
تأملاتی در کاربست استقرا در 
های دیدگاه انسانی با تأکید بر علوم

 سیدمحمدباقر صدر شهید
 ۱۸/۰۹/۱۴۰۰تاریخ تأیید:  ۰۹/۰۶/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

 *مھدی میری  ________________________________________ 

 چکیده
دو . استقراسـت، ی اسـلامیراهبرد اساسـی شـهید صـدر در تولیـد علـوم انسـان

بودن وجود انسـان و تعـدد ذومراتب: رویکرد نو در دفاع از این نظر وجود دارد
بودن اوصافی که ایـن ابعـاد را ابعاد وجودی انسان در حیطه کثرات و تشکیکی

بودن یک علـم انسـانی همچنین ایشان معتقدند برای اسلامی؛ کنندتوصیف می
چنـین نظـامی  سپسدر آن حوزه محقَق شود و  لازم است نظام تجویزی اسلام

امکان اقامه استقرا : از اندعبارتچهار اشکال این نظریه . مورد تحقیق واقع شود
امکـان اقامـه اسـتقرا در ، انسـانیهای در مورد روح و حقیقت اوصاف و کنش

ضرورت وجود پیشینی کلیات علم انسـانی بـرای ، سلبی مکاتبهای مورد جنبه
مه استقرا و عدم امکان تحقق علم انسانی اسلامی خالص به معنای مورد نظر اقا

                                                      
 Mahdy.miry@gmail.comحوزه علمیه قم.  ٤آموخته سطح دانشپژوهشگر و  *
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نتیجه اینکه بخش اعظمی از علـم انسـانی اسـلامی بایـد بـا روش . صدرشهید 
بـرداری ی نیز باید بهرهیعقلی و نقلی تولید شود و در امتداد آنها از روش استقرا

 .گردد

، علـم دینـی، شهید صدر، نیشناسی علوم انساروش یاستقرا 
 .مکتب اسلام

 مقدمه

، در حوزه علوم انسانی *پس از تفکیک مفهوم علم و مکتب سیدمحمدباقر صدرشهید 
 ای دانسـته اسـتتولید علوم انسانی اسلامی را منوط به تحقق مکتب اسـلام در هـر حـوزه

هبـرد معرفتـی را ترین و پرکاربردترین راهمچنین ایشان مهم ).٣٦١ص، الف، ق١٤٢٤، صدر(
در نوشتار حاضر به نقد و بررسی این  ).٥٧٧و  ١٦٠صص، ب، ق١٤٢٤، همو( داندمی استقرا
چـه نقـاط ضـعف و قـوتی در ایـن : به طور خاص مسئله ما این اسـت. پردازیممی دیدگاه

آیا تفکیـک علـم از مکتـب بـا تعریـف : از اندعبارتسؤالات فرعی ما ؟ دیدگاه وجود دارد
آیا تحقق مکتب اسـلام ؟ جایگاه استقرا در تولید علوم انسانی چیست؟ کارآمد است ایشان

توان از راهبرد اسـتقرا می چگونه، اگر ممکن نیست؟ قبل از تولید علم مربوطه ممکن است
هدف از پاسخ به ایـن ؟ قبل از تحقق مکتب اسلام برای تولید علم انسانی اسلامی بهره برد

اصـطلاح بـههای به دیدگاه **اصطلاح انتزاعی فلسفیبههای یدگاهکردن دنزدیک هاپرسش

                                                      
نظام تجویزی مربوط بـه حـوزه خاصـی از زنـدگی بشـر به معنای روش و » مذهب«از کلمه  صدرشهید  *

 در ترجمه این کلمه و به همین معنا به کار رفته است. » مکتب«استفاده کرده است و کلمه 
گرایـی افراطـی در اینجا مقصود از انتزاعی فلسفی، رویکردهایی است که از منظر ناقدان آن، با ذهنـی **
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ضرورت تولیـد  ***.شناسی تولید علوم انسانی اسلامی استگرایانه تجربی در روشواقع
، هایی در علوم انسانی که جامعیت کافی در استفاده از منابع مختلـف معرفـت دارنـدروش

به طور خاص پژوهشگران مسـلمان بـا توجـه بـه . کندمی پرداختن به این موضوع را توجیه
متعـددی در های پژوهش. هایی نیازمندندبیشتر به چنین روش، شناختی خودمبانی معرفت

از حیث نحـوه توجیـه  انجام شده که عمدتاً  در خصوص استقرا صدرارتباط با دیدگاه شهید 
کـه بـه هایی پژوهش. شوندمین آن بوده است و بنابراین به بحث ما مربوطشناختی معرفت

در علوم انسانی در حدود تفحص نگارنـده انجـام استقرا طور خاص در خصوص کاربست 
 :از اندعبارت، شده است
تبیـین و ( صدرپردازی اسلامی در علوم انسانی از منظر شهید روش نظریه« مقاله الف)

در ایـن مقالـه : ین شـریفیاحمدحسـاز  ٥٢شـماره ، فصلنامه اندیشه نـوین دینـیدر  )»نقد
پردازی اسلامی فراینـد کشـف در نظریه صدرشهید های نگارنده بعد از تبیین اصول و بنیان

ایشـان در . انـدها پرداختـهاند و سپس به نقد این بنیاننظریه را از منظر ایشان توصیف کرده
ی نکرده و ایـن یروش استقراای به ولی اشاره؛ اندگرایی ایشان را ستودهنقد اول رویکرد واقع

و ) ١٣ص، ١٣٩٧، شـریفی( اندگرایی را در نوع مواجهه ایشان با نصوص دینی تبیین کردهواقع
گرایانـه را در تولیـد روش پوزیتیویسـتی طبیعـت اند ایشان صرفاً در نقد دیگری مدعی شده

ایشـان توجـه ویـژه  طبیعتـاً  ).٢٣ص، همان( انداند و به نقد آن پرداختهدانستهمی علم موجه

                                                                                                                 
 

 مانیم. اربست نتایج تحقیق در زندگی عملی باز میفلسفی و غیر ناظر به حقایق عینی، از ک
کید بر واژه  *** در عبارت، به این معناست که این اصطلاح که در برخی رویکردها و آثار » اصطلاحبه«تأ

 رایج است، لزوماً مورد تأیید ما نیست؛ کما اینکه در متن مقاله به آن اشاره خواهد شد. 
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 .آورندمی را یک ظهور و بروز برای همین ویژگی به حساباستقرا به  صدرشهید 
ی از محمدجواد قاسـمی در اقتصاد اسـلام صدرجایگاه استقرا در روش شهید اثر  ب)

در کشـف مکتـب اسـلام استقرا از  صدربه کیفیت استفاده شهید  مؤلفدر این اثر  *:اصل
تفاوت این بحث بـا بحـث حاضـر در ایـن . ستا هان اعتبار آن را بررسی کردو میز هپرداخت

است که یکی مربوط به کشف یک نظریه هنجاری بـه نـام مکتـب اسـلام اسـت و دیگـری 
البته در . ست که نگاه اثباتی داردا در کشف علم انسانی اسلامیاستقرا مربوط به استفاده از 

در برخی آثار دیگر نیز به . ین فرایند پرداخته شده استدر ااستقرا هر دو بحث به استفاده از 
همین موضوع پرداخته شده است که به علت تفاوت ماهوی با موضـوع بحـث از ذکـر آنهـا 

 .کنماجتناب می
شناسـی های آن در روشو دلالت صدرمبانی فلسفی استقرا از دیدگاه شهید اثر  ج)

اثــر ایشــان عمــدتا بــه بررســی توجیــه  در ایــن **:فــرســعید احمــدی زا علـوم اجتمــاعی
اند و در ادامه در خصـوص اسـتفاده از در استقرا پرداخته صدرشناختی روش شهید معرفت

در مقالـه حاضـر . اند که روش استقرا کارایی لازم را نداردآن در علوم اجتماعی مدعی شده
ی دیگـر بـا ناقـدان در برخـ، پـذیریمرا نمـی صدرضمن اینکه برخی نقدهای وارد بر شهید 

یمشمیهمراه  در ایـن مقالـه از . کنـیمهای جدیدی را طرح مـیاما در هر دو بخش بیان؛ و

                                                      
اهنمایی دکتر علی جابری و مشاوره دکتر سیدمحمد کـاظم رجـائی، رشـته نامه کارشناسی ارشد با رپایان *

تحلیل جایگاه استقرا در روش شـهید صـدر در «ای با عنوان و مقاله (ره)اقتصاد در مؤسسه امام خمینی
 . ١٢شماره ؛ مجله معرفت اقتصاد اسلامی، »کشف مکتب اقتصادی اسلام

اللـه نعمتو مشـاوره  حسـن عبـدیجـت الاسـلام دکتـر نامه کارشناسی ارشـد بـا راهنمـایی حپایان **
 . ، رشته فلسفه علوم اجتماعی در دانشگاه باقرالعلوم اللهیکرم
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ای بهره برده اینترنتی و رایانههای ای و سامانهروش تحلیل عقلی و مراجعه به منابع کتابخانه
 .شده است

 دیدگاه شهید صدر در تفکیک علم و مکتب در علوم انسانی. ١

به تعریف ، رقیبهای در ضمن بحث از نظریه اقتصادی اسلام و نقد نظریه صدرشهید 
هـا را توان این تعریـفمی دو مفهوم علم اقتصاد و مکتب اقتصادی پرداخته است که قاعدتاً 

ماحصـل  ).٣٦١ص، الـف، ق١٤٢٤، صـدر( برای همه علوم انسانی از نظر ایشان تعمـیم داد
منسـجم و توجیهـات و هـای ای از گزارهعلم اقتصاد مجموعه این است که صدربیان شهید 

مربوط به آنهاست که در صدد توصیف واقعیـت جریـان اقتصـادی جامعـه و  هایاستدلال
ـ  ١٢٣ص، الف، ق١٤٢١و  ٣٦٣ـ  ٣٦٢ص، همان( مختلف آن استهای کیفیت ارتباط مؤلفه

و تجـویزی کـه بـر اسـاس مکتب اقتصادی نیز عبارت است از یک نظـام هنجـاری  ).١٢٤
 کنـدمـی کلی و جزئی حرکـت اقتصـادی جامعـه را تعیـینهای غایاتی خاص دستورالعمل

اگـر علـم اقتصـاد بخواهـد  ).٣٦٢ص، الـف، ق١٤٢٤و  ١٣٠ـ  ١٢١ص، الف، ق١٤٢١، همو(
ای موجـود باشـد کـه آن نظـام باید ابتدا جامعـه، خاص شود *متصف به یک نظام ارزشی

هـای بتوان بـه کشـف ویژگـی، ارزشی به شکل عینی در آن تحقق یافته باشد تا در نتیجه آن
ای کشـف بـدون تحقـق چنـین جامعـه. یافتـه دسـت یافـتعینی خارجی آن نظامِ تجسـم

یابـد و چنـین یعینی حاصل از یک نظام ارزشی در حد فرضیات ذهنی تقلیل مهای ویژگی
علمی با توجه به گستره عوامل مؤثر در زنـدگی فـردی و اجتمـاعی بشـر و عـدم دسترسـی 

                                                      
 علم اقتصاد اسلامی. »: اسلامی«متصف شود به  مثلاً  *
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هـا و بینـیبخشِ ذهن آدمی به آنها قابل اعتماد نیست و چه بسیار مواردی که پـیشاطمینان
هـای بـا واقعیـت، انـداصطلاح علمی که بر اساس چنین فرضیاتی شکل گرفتـهمدعیاتِ به

 ).٣٦٥ص، الف، ق١٤٢٤، همو( انداز آن مطابق نبوده داده پسرخ
ای بـین رابطـه ی این نیست که از نظر ایشـان اساسـاً ابه معن صدرالبته این دیدگاه شهید 

از نظـر ایشـان یـک مکتـب و نظـام . نظام ارزشی و حقایق وجودی عالم و آدم وجود ندارد
هـای ای علمی از نگرشبر شالوده تواندمی بشریهای ای از حوزهتجویزی خاص در حوزه

کـه طبیعتـاً ایـن ) ٤٣٩ص، الـف، ق١٤٢٤، همو( اساسی به انسان و هستی شکل گرفته باشد
اما این علوم مبنـایی غیـر از علـم ؛ ماهیتی علمی دارند، شناختیهای اساسیِ هستینگرش

ود هـایی بـه عرصـه آن علـم ورخاص مربوط به آن حوزه انسانی است و اگر هـم در بخـش
بلکـه صـرفاً یـک ؛ ای نیستند که آن علم انسانی را تولدیافته تلقی کنیمدر حد و اندازه، کنند

ای هستند که مقدمه کشـف نظـام تجـویزی اسـلام در آن حـوزه زمینه فکری و اصول اولیه
مثـال ایشـان معتقدنـد اقتصـاد مارکسیسـتی بـر  رایب )؛٤٠ص، همان( شوندمی محسوب

جهـان و ، ها نسبت به انسانای از نگرشر گشته است که از مجموعهای علمی استواشالوده
از منظـر ، های اساسی فلسفی که از جنس علم هسـتنداین نگرش. تاریخ شکل گرفته است

ها مبنایی برای تولید یک مکتب اقتصادی بـه نـام مکتـب اقتصـاد مارکسیسـتی مارکسیست
-حاصل کشف روابط بین مؤلفه، نویناما علم اقتصاد مارکسیستی  ).٥١ص، همان( اندشده

 صـدرشـهید . های یک اقتصاد خاص است که در یک جامعه مارکسیستی حاکم شده است
کند که وظیفه اسـلام اصـالتاً تولیـد علـوم انسـانی برانگیر تصریح میدر یک دیدگاه چالش

 شناسـی بـهکه تولید علوم طبیعـی ماننـد فیزیـک و زمـینهمچنان )؛٣٦٢ص، همان( نیست
بـا دقـت بـه تعـاریف و  ).١٤١ص، الـف، ق١٤٢١، همـو( عهده خود بشر گذاشته شده است
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، الـف، ق١٤٢٤، همـو( و بیان ایشان در مورد نقـش دیـن در ایـن عرصـه صدرادبیات شهید 

از منظـر ایشـان منبـع وحـی والاتـر و : گونه تقریر کرد توان کلام ایشان را اینمی ) ٣٥٩ص
گـو اینکـه امکـان  ).٣٩ص، همان( زئیات علوم بشری ورود کندفراتر از این است که در ج

ش در ایـن وکـا صـدرچنین ورودی جز در موارد اندکی وجود نداشته است و از نظر شـهید 
دهد جز در موارد نادری چنین ورودی نداشـته اسـت و مطـالبی هـم کـه متون نیز نشان می

هـا موجـود اسـت و و فرهنـگارشاد به احکام عقلی است که در همـه مکاتـب ، گفته شده
تواند شالوده و مبنای ای که میاساسیشناختی هستیهای اما نگرش؛ مختص اسلام نیست

بـه ایـن . انـدخوبی توسط منبع وحی گزارش شـدهقطعاً به، تشکیل کلیه علوم انسانی باشد
 :ه تبیین کردگون توان سیر معرفتی بشر برای تولید علوم انسانی را از نظر ایشان اینمی ترتیب

معرفت بشر به وجود مبدأ اعلی و خصوصیات اصلی آن ، عقل و تجربه در قالب استقرا
 نگرشی کلان از هستی و انسان به بشـر، و در پی آن اصول عقاید دینی *کنندرا تضمین می

یابد که فقط از طریق اما این خودِ عقل است که در گامِ بعد به این شناخت بار می. دهندمی
تواند مسیر سعادت را طی کنـد و عقـل بشـری از تولیـد یـک نظـام ع وحی است که میمنب

بنـابراین بایـد بـرای تولیـد ایـن نظـام . عاجز اسـت، تجویزی که سعادت او را تضمین کند
پـس از . به سوی شریعت رفـت، شودمی مکتب خوانده صدرتجویزی که در ادبیات شهید 

تـوان بـه می ، خواندمی را روش اکتشافی یشان آنکشف نظام تشریعی با روشی خاص که ا
یـافتن ایـن نظـام ایـن حرکـت جـز بـا تحقـق. سمت یک جامعه اسلامی عینی حرکت کرد

، اما مقصود از علم انسـانی خاصـی کـه از منظـر ایشـان؛ تجویزی صورت نخواهد گرفت

                                                      
 ). ٥٧٧ق، ب، ص١٤٢٤کند (صدر، در اثبات وجود خداوند نیز از استقرا استفاده می صدرشهید  *
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تفصـیلی ی هـاکشـف روابـط متغیرهـا و مؤلفـه، شودنمی کارویژه دین محسوب، تولید آن
 اگـر قبـل از والاّ ، ای است که متلبس به این نظام تجویزی شده باشندحاکم بر فرد و جامعه

ها بر اساس یـک تحقق این نظام تجویزی در ساحت فردی یا اجتماعی به کشف این مؤلفه
وجهی ندارد که علم تولیدشـده را متصـف بـه ، اسلامی بپردازیم جامعه عینی با نظامی غیر

ماننـد ، پـردازدمـی چراکه اگر به کشف روابط نفس الامری متغیرهـا؛ می کنیموصف اسلا
، همـو( اسـت و اسـلامی و غیـر اسـلامی نـداردو...  علوم طبیعی از قبیل فیزیک و شـیمی

اسـلامی های اقتصادی و ارزشهای و اگر به کشف روابط بین مؤلفه) ١٤١ص، الف، ق١٤٢١
اسلامی بر تحقق این ارزشها را بررسی کند کـه  هایستوربپردازند و بخواهد رابطه جریان د

شـده اسلامی نظام ارزشی نهادینـه محقق نشده و جامعه غیر، چنین امری طبق فرض اساساً 
دقیقـاً » اسـلامیت« شـود مقصـود ایشـان از وصـفمـی به این ترتیب روشن. دیگری دارد

 .چیست

 نیدیدگاه شهید صدر در جایگاه استقرا در علوم انسا. ٢

ترین منبعی که در هرم معرفتی انسـان صرف نظر از منبع وحی مهم صدراز منظر شهید 
) ١٦٠ص، ب، ق١٤٢٤، همـو( استقراست، شودمی سبب رشد و نمو معرفت به نحو موجهی

، انهم( ترین اصول عقاید اسلامی نیز بدون این منبع معرفتی قابل توجیه نیستایحتی پایه

ان دیدگاه رایج در فلسفه اسلامی مبنـی بـر تکیـه انحصـاری بـر ایش ).٥٧٧و  ١٦٠صص، ب
برهان چیزی جز پیگیـری لـوازم منطقـیِ . کندمی برهان قیاسی در تولید معرفت یقینی را رد

ها بـه نحـوی سـبب تواند در برخی زمینهاگرچه می، های مقدمات قیاس نیست و اینگزاره
آنچه عمـدتاً معرفتـی ـ  منطق شاهد هستیمکه در علم ریاضیات و چنانـ  رشد معرفت شود



 

١٤٥

 
لات

تأم
 ی

سان
م ان

لو
ر ع

ا د
تقر

اس
ت 

بس
کار

در 
 ی

أک
با ت

 دی
ر د

ب
ی

گاه
د

 یها
یس دیشه

اقر
مدب

مح
د

، در مقـدمات اسـتدلال منطـوی نیسـت به طوری که حقیقتـاً ، افزایدبه سبد معرفتی ما می
 شـوداستقراست و به این معنا فقط این طریقِ معرفتی اسـت کـه سـبب رشـد معرفـت مـی

نـاقص  یشناختی رایجی که به اسـتقراایشان بر خلاف نگاه معرفت ).١٦٥ـ  ١٦٢ص، همان(
توانـد سـبب یقـین مـی نـاقص یاسـتقرا، معتقد است تحـت شـرایط خاصـی، وجود دارد

توالـد « و فرایند تولید چنین یقینـی را *)٤١٧ص، همان ر.ک:( شناختی و موجه شودمعرفت
 .نام نهاده است» ذاتی

تولید علم انسانی اسـلامی را منـوط بـه  صدرگفته و نظر به اینکه شهید پیش مقدماتبا 
ترین توان مطمئن شد از منظر ایشان اصلیمی ، داندای میتحقق مکتب اسلام در هر حوزه

شدن عملی آن نیاز گو اینکه فقط استقراست که پیاده **.ستمنبع تولید چنین علمی استقرا
تحلیل منطقی و برهانی یک موضـوع و پیگیـری لـوازم  والاّ ، به تحقق خارجی موضوع دارد

ضِ ذهنیِ تحققِ مکتب اسلام در آن حوزه خاص نیز سازگار و قابـل تحقـق منطقی آنها با فر
 شـدهمنطقی و برهانی در کشف روابط پیچیده بین مفـاهیمِ تعریـفهای البته تحلیل. است

تواند جایگـاه برهـان می یک علم و پیگیری استلزامات قضایا نیز جزئی از آن علم است که
 .در حد خود حفظ کند قیاسی را نیز

                                                      
-داند کـه یـک یقـین موجـه و معرفـتمی» یقین موضوعی«یشان یقین حاصل از استقرا را گفتنی است ا *

 شناختی است. 
آید که به وسیله اسـتقرایی کـه روی آن استفاده از منبع تجربه به طور کلی زمانی به کار علم انسانی می **

 شود، به قانون عام تبدیل شود. تجربه انجام می
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 نقد دیدگاه شهید صدر در خصوص جایگاه و نحوه کاربست استقرا. ٣

 دادن به استقراقوت دیدگاه ایشان در اهمیت: نقد اول

دادن بـه جایگـاه اسـتقرا در خصـوص اهمیـت صـدربه دفاع از شـهید  ***در این نقد
در ابتدا . کنیم از منظرهای جدیدی به تبیین اهمیت این جایگاه بپردازیممی تلاش، پرداخته

متـواتر و محسـوس ، تجربـی، قضـایای حدسـی صـدراز نظـر شـهید  ذکر شودلازم است 
ی هستند و قضایای اولی و فطری نیز غیر از اصل عدم تنـاقض و بـدیهیاتی یقضایای استقرا
، ق١٤٢٤، همو( دهستن قابل استدلال به وسیله استقرا، ی به آنها وابسته استیکه دلیل استقرا

در ادامه در ضمن دو منظـر متفـاوت  ).٤٣٣ص، ٤ج، م١٩٩٦و  ٥٤٠ـ  ٥٣٥و  ٤٣٣صص، ب
قوت دیدگاه ایشان در اهمیت پـرداختن بـه اسـتقرا را ، به آنها نپرداخته است صدرکه شهید 
 .کنیمتأکید می

 بودن وجود انسانذومراتب: منظر اول

در عـوالم  ی ذومراتب است که از مقام واحدیت تا مقـام تفصـیل و کثـرتتانسان حقیق
اسـتقرا و تجربـه از آن حیـث کـه روابـط بـین . مثال و عـالم عنصـری کشـیده شـده اسـت

عالم عنصری و از جمله مرتبه مادی هستی انسانی را با سایر حقـایق متکثـر های موجودیت
علـم ، تنهایی و بدون لحـاظ مراتـب بـالاتر هسـتی انسـانبه، کندمی جهان عنصری کشف

که مملـو را ن دلیل است که مکاتب رایج فعلی در علوم انسانی غربی به همی. انسانی نیست
انسان «. توان به معنای واقعی کلمه علم انسانی دانستنمی عموماً ، از استقرا و تجربه است

                                                      
 بیان نقطه قوت است.  در اینجا مقصود از نقد، ***
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علمی را پدید آورده است که نه بر فروغ عقل ، متجدد که علیه آسمان سر به شورش برداشته
 حواس مبتنی اسـتهای استدلالی بشر برای وارسی دادهبلکه بر نیروهای عقل ...  شهودی

تنی چنـد  ] ...مبدل شدند[ نگرکلاسیک علوم انسانی به علوم اجتماعی کمیهای حوزه... 
از دانشمندان درواقع از منتقدترین ناقدان علوم انسانی دروغینی هسـتند کـه در بسـیاری از 

نحطاط علوم انسانی در دوران جدید معلـول آن ا...  شوندمی تدریس...  غربهای دانشگاه
، ١٣٨٩، نصـر(» را از کـف داده اسـت...  واسـطه از خـویشاست که آدمـی شـناخت بـی

علوم ناظر بر احوال و خصوصیات ، اگر انسان در محدوده عالم ماده نگریسته شود ).٢٦ص
ید از یک سـو احـوال یا با: شودمی فرجام واقعو رفتارهای او به ناچار در مطلع دو مسیر بی

 ر.ک:( خودبیگانگی بشر در دنیای مدرن خواهد بـود، که نتیجه آن دریگبانسانی او را نادیده 

مـدرن بـه نحـو قبـل از دوران پسـت آن خصوصـاً هـای کما اینکه نشـانه )؛١٣٨٩، مسترسن
ا باید احوال انسانی و احساسـات بشـری ر، از سوی دیگر، یا. شودآشکاری دیده شده و می
ای از اواسـط قـرن اگزیستانس و قـارههای که برخی نحلهنهمچنا؛ در مرکز توجه قرار دهد

بـه ایـن ، نامیـد) Personalism( گرایـیرا شـخص توان آنمی در قالبی که نوزدهم عمدتاً 
تـون ر.ک:( طبیعـی قایـل شـدند یتمایز آشکاری میان انسان و اشـیا، سوی رو آورده ، کاپلس

مختلـف فکـری و هـای ای از نظـامی به عنوان مجموعـهیگرالبته شخصا ).١٦١ص، ١٣٨٤
 & Williams( فلسفی حدود یک قرن بعد یعنی در نیمه قرن بیستم شهرت کافی را یافـت

1, p., 2018Olof Bengtsson.( مختلـف هـای ا در سـاحتگـرشـخصهای تمام نحله
انـد و آن اینکـه شخصـیت انسـانی را در مقابـل در یـک مسـئله مشـترک ای تقریبـاً اندیشه

ایـن . گرایی خام قرن نوزده مـورد توجـه محـوری خـود قـرار دادنـدهای دوره تحصلافراط
علم تواند می ، رویکردها حتی اگر با نفی روح انسانی به مثابه حقیقتی فرامادی همراه باشد
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به این شرط که بتوانند به روشـنگری در برخـی ابعـاد از خفایـای نفـس ، انسانی تلقی شود
تواند بشر جدیـد می معبر معرفتی مناسبی است که، توجه به حالات نفس. انسانی بپردازند

گاه به مراتب بالاتر هسـتی آشناسی دینی بازگرداند و توجه او را ولو به نحو ناخودرا به انسان
شناختی کانتی بست معرفتاما چنین رویکردهایی بدون خروج از بن. معطوف بدارد انسان

شـناختی معرفـتهـای تواند مفاهیم انسانی را به درستی و مبتنی بر تکیه گـاهو نوکانتی نمی
درنتیجه یک نظام جـامع از علـوم ؛ گرا به کار بنددلازم در یک نظام مفهومی منسجم و واقع

بنابراین توقف در عالم کثرات اگرچه محملـی گسـترده بـرای . د گرفتانسانی شکل نخواه
علم حاصـل ، ی در میدان تحقیق در حوزه انسانِ مدرن را فراهم کرده استیپژوهش استقرا
 .کند یا نفوذی با ثبات نخواهد داشتنمی ی به ساحت انسانی انسان نفوذیاز چنین استقرا

، انسان بدون توجه به کیفیت ظهور آن مراتـب از سوی دیگر نظر به مراتب بالاتر وجود
علمـی نـاقص و نـاتوان از ، اگرچه علمی انسانی به بار خواهـد آورد، در جهان متکثر مادی

 علمـی فقـط شـهود و برهـان ایـن چنـین. خواهد بـود بشرحضور در عرصه زندگی عادی 
قـت و بطـن خـوانش حقی. ستا و تجربه مادیاستقرا طلبد و ساحتش فراتر از دسترس می

رویدادها و پدیدارهای عالم مادی و کشف حقیقت رفتارهای ظاهری انسانی جز از طریـق 
. چراکه این مرتبه از عـالم انسـانی مرتبـه تفصـیل و تشـابه اسـت؛ پذیر نیستامکاناستقرا 

رفتارها گاهی چونان مشترکات لفظی یا الفاظ مختلـف ولـی متـرادف در سـاحت انسـانی 
راهـی بـرای اسـتقرا . انسانی کلماتی بـا معنـای خـاص خـود هسـتندگویی اعمال . هستند

، موجودیتی منتشر دارنـد حقایق بسیط انسانی که ذاتاً . تشخیص معنای درست رفتارهاست
، هـاامکان شهود مستقیم در این مرتبه را ندارند و فقط از طریـق تکـرار و تشـابه در ویژگـی

شـدن و ی امکان شـناختهیقن پژوهشی استقرامتهای ها و آثار است که به کمک روشزمینه
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محبـت ، یـک مثـال ملمـوس رایب؛ تبدیل به قوانین اطمینانی عام در یک علم انسانی دارند
در غالب هزاران کـنش انسـانی کـه ، غریزی مادر به فرزند که حقیقتی بسیط و فرمادی دارد

ر کـه تبیـین فلسـفی آن در مثالی دیگ. یابدظهور و بروز می، یک معنای واحد انسانی دارند
چنـان مظهـر های والا اشـاره کـرد کـه آنتوان به برخی انسانمی، طلبدمجال دیگری را می

مدیدی پـس از های رحمت و هدایت الهی واقع شدند که بسط وجودی این ظهور تا مدت
 .نورددمی زندگی عنصری آنها و گاهی برای همیشه تاریخ را در

نظام فلسفی خود را تا سـطوح عـادی زنـدگی پیشین اسلامی وفان لسیعلی رغم اینکه ف
دادند و جزئـی از فلسـفه بـه معنـای می بشر در عرصه فردی و خانوادگی و اجتماعی امتداد

 ی کهیتا جا؛ تدریج این امتداد کمتر مورد توجه قرار گرفتبه، اصطلاحی آن در آن زمان بود
دادن فلسفه خـود بـه عرصـه زنـدگی بشـر دتوان گفت عمده فیلسوفان مسلمان در امتدامی

سوفان متقدم در قرن چهارم هجری است که بـه لیکی از فی فارابی *.اندچندان توفیق نداشته
او با نشاندن تفکر فلسفی و حکمی در رأس هرم اندیشه خود بـه . این امتداد توجه نشان داد

 ماعی نیـز توجـه کـردکارکرد تجربه و مشاهده در سطوح ظاهری زندگی بشر در عرصه اجت
برخی چنین رویکردی را یکـی از بهتـرین الگوهـا از یـک  ).١٠٣ص، م١٩٤٩، فـارابی ر.ک:(

مختلف معرفتی برای تولید یک علـم های رویکرد متعادل در ترکیب معقول و منسجم روش
ا در توان استقرا رمی در چنین رویکردی ).٣٠٨ص، ١٣٩٣، پارسانیا و بیانی( اندانسانی دانسته

از حقـایق هـایی ضمن یک نقشه کلان از پژوهش انسانی جامع برای واکاوی و کشف لایـه
بــه طــوری کــه ایــن تحقیــق تجربــی در امتــداد یــک نظــام ، زنــدگی بشــری بــه کاربســت

                                                      
 دیدار با جمعی از نخبگان خواستار رفع این نقیصه شدند. در  ۱۳۸۲/۱۰/۲۹تاریخ مقام معظم رهبری در  *
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 .فلسفی قرار داشته باشدشناختی روش
ر برخی دیگر نیز میزان توجه به تحقیقات میدانی و مرتبط به جهان اجتماعی زندگی بش

، ١٣٦٢، نصـار /١٣٨٨، حکیمی مزرعه نـو ر.ک:( کنندمی کمرنگ ارزیابی فارابیرا در رویکرد 

بر این اساس غلبه تفکر انتزاعـی و ذهنـی  ).١٦ص، ١٣٨٣، حقیقت: به نقل از، ٢٥٩ـ  ٢٥٢ص
فـارغ . شودمی کاربستن آن در الگوسازی برای زندگی اجتماعیبه دشواریدر کار او باعث 

تـوان نادیـده نین قضاوتی درست باشد یا نـه دو نکتـه را در ایـن خصـوص نمـیاز اینکه چ
ی و تجربی یدر تقدم فکر فلسفی بر تحقیقات استقرا فارابییکی اینکه رویکرد کلان : گرفت
اگرچـه تفکـر مشـائی ؛ تنها نقطه عزیمت برای ورود به علم انسانی اسـت، شناختیجامعه
طبـق ( ییزده و انتزاعـی ارسـطوی خروج از فلسفه مفهوملازم براهای چندان ظرفیت فارابی

با تفسیرهای نوین را نـدارد و  به تفکر شهودی افلاطونی خصوصاً ) ارسطوروایت مشهور از 
 هایبهره البته ناگفته نماند این عقل انتزاعی نسبتاً . بودن بر آن وارد استنوعی نقد انتزاعیبه

 .رداز شهود عقلی را نیز در ضمن خود دا
در علـم مـدنی و  فـارابی) به اصـطلاح دوره مـدرن( شناختیجامعه دوم اینکه توجهات

شده در نکته قبل و نیز تقـدم زمـانی اگرچه از مزیت گفته *مختلفهای خصوصیات مدینه
تـر از آنـی اسـت کـه بتوانـد ی و بسـیار نحیـفیابتـدا، بردمی بر متفکران بعدی بهره فارابی

در توجـه  خلـدونابنکار . ن فلسفه به سطح زندگی زمینی بشر باشدمستمسکی برای کشاند

                                                      
حکمت عملی به طور عام و علم سیاست به طور خاص است. او در این علـم  فارابیعلم مدنی در کلام  *

کند و جامعـه آرمـانی را ی مختلف تقسیم میها» مدینه«هایشان به جوامع مختلف را با توجه به ویژگی
 خواند. می» مدینه فاضله«
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چهار  در تقریباً ) و نه سایر حیثیات( در جهان اجتماعیاستقرا تفصیلی به کاربست تجربه و 
 .تر استتر و بسیار قابل توجهقرن بعد کامل
 شـناختی متفـاوتدر توجه به استقرا اگرچه از رویکرد خاص معرفـت صدرکار شهید 

در عرصه علم الاجتمـاع  خلدونابنقابل قیاس با راهبرد پژوهشی ، ت گرفته استئایشان نش
را به عنوان یکی از منابع معرفت قبول داشت و اهمیت  تفکر عقلی اگرچه خلـدونابن. است

، خلـدونابـن( قایل بود، ای که در آن زمان داشتزیادی برای حکمت و فلسفه با تمام گستره

در تفکر فلسفی الهیات مشائی رایج آن دوره  )،٦٣٠ـ  ٦٢٩ و ٥٤٣ـ  ٥٤٢صص، ١ج، ق١٤٠٨
 ).٦٥٤ـ  ٦٥٣ص، همان( کردنمی را همراهی

العین خود ی و تحقیقات میدانی را نصبیه علم الاجتماع رویکردهای استقرادر حوز او
پـدر  گاهی به عنوان، به علت پیش گامی او در این کار قرار داد و به همین جهت و خصوصاً 

در حـوزه علـوم اجتمـاعی در قلمـرو  پـردازینظریـه. شودجدید شناخته میشناسی جامعه
در قـرن هشـتم همچنـان  خلـدونابندر قرن چهارم و  فارابیاسلامی در تمامی قرون بعد از 

اخیر به کانون توجه برخی اندیشمندان مبـدل های رونق چندانی نداشته است و تنها در دهه
: با یک دوگانـه و نـزاع روشـی همـراه بـوده اسـت این اندیشمندان عمدتاً توجه . شده است

یکی چهـره شـاخص ). به اصطلاح( ییگرایانه استقرارویکرد واقع رویکرد فلسفی یا دوگانه
یکی  و) ٢٥٩ـ  ٢٥٢ص، ١٣٦٢، نصار( را خلدونابندهد و یکی می قرار فارابیپیشتاز خود را 

کنـد می اجتماع محکومهای زاعی و ذهنی بدون توجه به واقعیتانتهای دیگری را به اندیشه
نداشتن به مبانی فکر اسلامی را بـه و توجهشناسی نقص در مبانی فلسفی و انسان، و دیگری

از دو مفهوم انسان انتزاعی و انسـان ، گاهی در تبیین این دو نوع نگاه. دهدمی دیگری نسبت
منضم به انسـان های وجه به انسان انتزاعی او را از واقعیتت یکی. شودمی انضمامی استفاده
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در زندگی واقعی او بازداشته و یک علم انسانی غیر قابل امتداد در زنـدگی روزمـره بشـر بـه 
از توجـه بـه حقیقـت او و ، وجود آورده است و دیگری با نگـاه سـطحی بـه هسـتی انسـان

ر هسـتی انسـان را آن طـور کـه بایـد در در ذیل این حقیقت بازداشـته و گـوه پردازینظریه
فلسـفی در ابـداع هـای فرضما به دلیل وجود برخی پیش. لحاظ نکرده است پردازینظریه

اما به اصل ایـن بحـث در ؛ کنیمنمی از این دو واژه در این خصوص استفاده، این دو مفهوم
 .ادامه مقاله اشاراتی خواهد رفت

، جـدی ایشـان بـه فیلسـوفان معاصـرشهـای و نقد رصـددر کار شهید استقرا توجه به 
گاهی ایشان بـه عـدم توجـه بـه . برای ایشان به وجود آورده است خلدونابنوضعیتی مشابه 

شـود و از مـی ش نقـداشناسـیجدی در ساختار معرفـتهای شناختی و خللمبانی انسان
، ١٣٩٧، شـریفی( شـودمـی زندگی انسـان تحسـینهای توجه به واقعیت دلیلسوی دیگر به 

 ).٢٣ـ  ١٨ص
تـوان بـه عـدم توجـه بـه مبـانی را نمـی صدرو نه شهید  خلدونابنحق این است که نه 

میدانی و تجربـی در علـوم های شناختی محکوم کرد یا به جهت توجه زیاد به رویکردانسان
چراکـه ؛ اری دانسـتاصطلاح مبتنی بر عقل ابـزمدرن و بههای روی رویکرددنباله، انسانی

، هر دو اندیشمند در جای خود با توجه جدی بـه اصـول عقایـد اسـلامی و پایبنـدی بـه آن
شناسـی کـلان هسـتیهـای اسـلامی در تبیـین شاخصـه به فقه و شـریعت پرتوانیتمسک 

، ق١٤٢٤، صدر /٦٥٤، ١ج، ق١٤٠٨، خلدونابن( اندنظام تجویزی اسلام داشته اسلامی و نیز

به عنوان یک فقیه درجـه یـک بسـیار آشـکارتر  صدراین نکته در کار شهید  .)٤٣٩ص، الف
ایـن دو اندیشـمند بـه تفکـر فلسـفی در  آیـد منشـأ عـدم توجـه کـافیمـی بـه نظـر. است
شـناختی آنـان از یـک سـو و پردازی در علوم انسانی برخی نقائص در مبانی معرفـتنظریه
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زده مشـائی در رواج فلسفه مفهوم. ه استمحدودیت ظرفیت فکر فلسفی از سوی دیگر بود
ی در زمـان یـاصـدرو عدم رواج تفسیرهای صائب شـهودگرایانه از فلسـفه  خلدونابنزمان 
شـناختی و به مبـانی انسـان نه اینکه آنان اساساً   ]1 [به این مسئله دامن زده است صدرشهید 
پردازی در حوزه علوم انسانی یا مکاتب انسانی بـی توجـه شناختی و تأثیر آن بر نظریهجهان

به  صدرآن طور که در کار شهید ، پردازیسیر معرفتی نظریه، که در بخش اولچنان. اندبوده
شود کـه ایشـان توجـه جـدی بـه ایـن مبـانی می اکنون نیز یادآوری، ارائه شد، آیدمی ذهن

اند مدل کـاملی از اما نتوانسته؛ انداند و گاهی از آن به عنوان مفاهیم اسلامی یاد کردهداشته
ایشان در خصوص عدم تمسـک . کیفیت تعامل عقل فلسفی و کاربست استقرا عرضه کنند

بـه . انـد نـه مشـکل کبـرویز مشکل صغروی داشـتهبه منابع وحی در تولید علم انسانی نی
وجـو ش و جستواند که کاقایل بوده، این منبع در این حوزه پذیرشعبارت دیگر علی رغم 

تحقیق در ، شناختیدهد شارع پس از بیان کلیات هستیمی در متن دینی و منبع وحی نشان
یـابی بـه آن و روش دست قواعد عام زیرمجموعه این کلیات را از خود انسان خواسته است

فقط نظام تجویزی در علوم انسانی است که بایـد آن را . تجربه و استقرا خواهد بود نیز طبعاً 
، ق١٤٢٤، صـدر( از دل فقه اسلامی استخراج کرد و مکتب اسلام را بر آن اساس تبیین کـرد

 البته حق این اسـت کـه بایـد بـین علـوم مختلـف ).٣٥٩ص، الف، ق١٤٢١ و ٣٦٢ص، الف
زیربنـا و نقطـه ، پردازنـدمـی علومی که بـه مسـئله تربیـت نفـس. انسانی تفصیل قایل شد

مضافی هستند که شـاکله علـوم مختلـف انسـانی را های عزیمت برای ورود به تمام فلسفه
با رویکرد تربیت توحیدی آحاد ، النفس هستنداین علوم که مبتنی بر علم. کنندمی ریزیپی

 لازم را برای همه علوم انسـانی فـراهمهای سازیو ساختارسازی و مفهومسازی زمینه، بشر
آید متن دینی و منبع وحی مملو از معـارف می به نظر صدربر خلاف دیدگاه شهید . کنندمی
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تواننـد در کنـار عقـل فلسـفی و مـی سـت کـها ایشناختیو انسانشناختی اثباتی و هستی
که قرابت بیشتری با مسـئله تربیـت ای علوم انسانی. مان دهندعرفانی این علم انسانی را سا

توانند از این اقیانوس عظیم می چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی، نفس دارند
متن دینی در خصوص تربیت توحیدی بشر استفاده کنند و در این شناختی هستیهای گزاره

اما وقتی به مرتبـه سـطحی ؛ ی وجود نداردیتقرااهی امکان استفاده از روش اسمرتبه نیاز و گ
نیازمنـد جمـع بـین ایـن مبـانی ، رسـیممی جهان اجتماعی ظاهریهای زندگی بشر و لایه

از سـوی دیگـر اسـتقرایی تجربـیِ هـای از یک سو و روششناختی و هستیشناختی انسان
 .هستیم

دهد تا هم ساحت قدسی می صدرایی راهی نو فراروی ما قرارشناسی در این بین انسان
تنیـدگی و ایـن درهـم. تنیـده دیـده شـوندهمو هم ساحت زمینی انسان به نحو پیوسته و در

که با ترکیبـی از خصوصـیات چناننه آن، پیوستگی دارای یک نظام عقلانی و منسجم است
؛ دادن به یک کلِ منسجم تشکیل شـده باشـدمادی در عرض هم و بدون شکل مادی و غیر

که انسجام آن ناشی از حقیقت خارجی آن و نه انتزاعات ذهنی ناظر و فاعل شناسـا » یکل«
شـود و هـر معنـا و می ای بالاتر از خود معناای از انسان با مرتبهدر این نگاه هر مرتبه. باشد

این هبوط و نـزول هسـتی . یابدمی تر ظهور و تجلیینیدر مرتبه پا، حقیقتی در مرتبه بالاتر
فقط بـا ، چنان نیست که مرتبه بسیط را در طاق هستی نگاه دارد و در مرتبه زمینیآن، انسان

آن وحـدت در دل ایـن کثـرات همچنـان بـاقی  کـهکثراتی خالی از وحدت مواجه باشیم بل
 ینیکند بلکه در هر مرتبـه کـه پـانمی درواقع انسان عرشی با هبوط خود عرش را رها. است

، در ایـن نگـاه. یابـدمـی ت آن هسـتی متعـالی تکثـرات مختلـفظهورات و تجلیا، آیدمی
تحقیق در نحوه تجلـی همـان حقـایق انسـانی ، پژوهش و تحقیق در ظهورات متکثر انسان
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. راهبرد معرفتی برای پژوهش در مرتبـه تفصـیلی انسـان در عـالم مـاده استقراسـت. است
ی ایـن اسـتقرا کـه مخصـوص شناختی و معناشناختترین نکته در توجیه جنبه انساناساسی

ایـن نـوع . بودن او نهفته اسـتگفته یعنی ذومراتبدر همین نکته پیش، هستی انسانی است
که بـا برخـی چنان؛ ی مخالف استیزده غالب در فلسفه پیشاصدراهم با نگاه مفهوم، نگاه

 زده حکمت متعالیه نیز چنـدان سـازگار نیسـت و هـم از سـوی دیگـر بـامفهومهای تفسیر
در حــوزه ) Interpretive Phenomenological( پدیدارشــناختی تفســیریهــای دیــدگاه

اولـی اگـر در عـالم کثـرات انسـانی سـخن از گـوهر انسـانی . شناسی مخالف استانسان
سـازی بـرای مفهـوم *برای وصول به این گوهر انسانی از تجرید عقلـی انتزاعـی، دگویمی

ه اسـت کـه ادبیـات انسـان انتزاعـی و انسـان انضـمامی کند و برای این نوع نگااستفاده می
مفهومی ـ  در این نوع نگاه درک مفاهیم کلی چیزی جز انتزاع ذهنی. سازگاری بیشتری دارد

فهم ذهنی و نه فهم شهودی حقیقی از حقایق انسـانی بـه ، زدهاین نوع فلسفه مفهوم. نیست
ر این نـوع نگـاه فلسـفی محـدودتر و گستره کاربست استقرا و نحوه تفسیر آن د. دهدمی ما

گونه از توضیح اینکه فلسفه مشائی و تفسیرهای مشائی. متفاوت از یک فلسفه شهودگراست
حقـایق متکثـر . انـدی از درک وحدت حقیقی در دل کثرات ظهوری بازماندهیفلسفه صدرا

ر و توجیـه. مفهومی و ذهنی است ند و اشتراک آنهاامتباین بالذات ه ایـن اشـتراک کننـدمُبرِّ
واضح است که تشابه عینـی . ذهنی نیز نوعی تشابه خارجی وجودهای متباین بالذات است

شـهود ، در ایـن نـوع نگـاه. به معنای اشتراک عینی وجودی در خـارج نیسـت، در این نگاه
پذیر نیست و به تبع همین نگاه در عالم انسانی نیز مرتبه قدسی وحدت در دل کثرات امکان

                                                      
 ). ١٢٦و  ٧٣، ٧٠صص، ٢، ج١٣٩٠عبودیت،  ر.ک:( است اشاره به نظریه تقشیر در فلسفه مشائی *
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در این نگاه اگر رفتارها و . متکثر او حاضر نیستهای سان در دل ظهورات و جلوهو بسیط ان
ای که همه آنها را تحـت رخدادهای مختلف زندگی یک فرد با خصوصیت مشترک تکوینی

نتیجـه ایـن اسـتقرا ممکـن ، مورد مطالعه استقرایی قرار دهـیم، دهدعنوان واحدی قرار می
در نفس او متجلی  و عیناً  ه یک اسم خاص الهی حقیقتاً است وصول به این حقیقت باشد ک

همـین هـای و متحقق شده است و همه این رفتارهای متکثـر و متفـاوت ظهـورات و جلـوه
توانـد بـه تحلیـل می یک روش کیفی متناسب با این نگاه فلسفی. تجلی واحد عینی هستند

مشابه همین نگـاه . بررسی کند کامل این تجلی خاص بپردازد و علل و عوامل و نتایج آن را
توان در سطح اجتماع داشت و رخدادهای کلان اجتماعی را به ایـن وسـیله تحلیـل و می را

متفـاوت جامعـه تجلـی یافتـه هـای مظاهر یک اسم خاص الهی که در بخش. بررسی کرد
کننـد کـه در شهودی چه بسا از یـک حقیقـت واحـد حکایـت مـیـ  است در نگاه اشراقی

در نگـاه . پراکنـدگی ظـاهری دارد، چنین در کثراتاین تحقق عینی داشته و، ای بسیطمرتبه
متکثری بزنیم که هر کـدام جداگانـه بایـد تحلیـل شـوند و های مشائی باید سخن از تحقق

جـای توان گفت یـک پدیـده مشـابه در جـایمی حداکثر. علل و نتایج خاص خود را دارند
. مشـابهی دارنـدهـای با شرایطی باید نتیجه گرفت که علـت جامعه در حال تکرار است که

تـوان ادوار مـی تـردر سطحی وسیع. گفتهتفاوت زیادی است بین این تحلیل و تحلیل پیش
و تابعانشان  دکتر فردیدگو اینکه برخی مانند مرحوم . دکرتاریخی را نیز با همین نگاه تحقیق 

 ).١٣٩٢، اقدم ک:ر.( اندهایی برداشتهدر این مسیر گام
نگاه به کثرات نگاه به پدیدارهایی اسـت ، از سوی دیگر در نگاه پدیدارشناختی تفسیری

رساند و به این جهـت اسـت کـه تنهـا بـا تفسـیر بـه نمی که هیچ گاه ما را به حقیقت پدیده
بـر اسـاس مبـانی . کـرد پـردازینظریـهتوان برای علـم انسـانی می ، معنای مورد نظر آنان
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از حجـاب  عبـور ایـن تفسـیرها، حـاکم بـر تفکـر عمـده فیلسـوفان غربـیشناختی فمعر
هایی کـه بنـابراین اسـتقرا. پـذیر نیسـتبت کانتی یا متغیر نوکانتی امکانذهنی ثاهای قالب

، رونـدمـی تجربی به کـارـ  رفتارشناختیشناسی وفور در حوزه علوم انسانی و حتی روانبه
فهم حقیقت انسان و توصیف و تجویزهای مربوط به او که ذات یک درستی به ند بهتواننمی

 .دست یابند، دهدمی علم انسانی را تشکیل
اسـت کـه » پدیـده« درک ظهـورات عیناً » پدیدار« اما در رویکرد حکمت متعالیه درک

ای از ظهـورات حضـرت این ظهورات مختلف جلوه. باشدمی همان حقیقت هستی انسان
بر این اساس تحقیـق و تعمـق . گر ساخته استجلوه مختلف الهی را یحق است که اسما

تحقیق و تعمق در سـاحت قدسـی اوسـت در مرتبـه مظهـر و  در ساحت زمینی انسان عیناً 
تحقیق در ساحت بشری و  تحقیق و تعمق در ساحت قدسی او عیناً ، تجلی و در سوی دیگر

و زمینـی وجـود بشـر اگـر نـاظر بـه تحقیق در مرتبه تفصـیلی . زمینی اوست در مرتبه معنا
متصـف » بودنانسانی« راستی به وصفبه، کیفیت ظهور و بروز حقایق بُعد انسانی او باشد

توان گفت تنها راه برای تولید علم انسـانی در سـطح کـلان و عمـومی می بلکه، شده است
اسـت و » دهزکثـرت« یا» زدهتفصیل«، بشر در لایه اول ادراک. ستا برای بشر چنین راهی
. فهمد و فهم حقایق بسیط و فرامادی باید از این معبر عبـور کنـدنمی زبانی جز زبان کثرت

فیلسـوفان نیـز ، گفتندمی ای به زبان خودشان سخنطور که پیامبران با هر قوم و قبیله همان
امـا ؛ سخن بگوینـد، باید با بشر امروز با زبان تفصیل و کثرت که زبان قابل فهم آنان است

بـودن بـرای مراتـب بـالاتر گـاهسخنی که معـانی عرشـی دارد و کثـرات را از حیـث تجلـی
 .بیندمیهستی 

در اسـتقرا شود که برای تولیـد علـم انسـانی اسـلامی اسـتفاده از می با این بیان روشن
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ناپـذیر محدوده جهان مادی و در ارتباط با عوامل مؤثر در یا متأثر از زندگی انسان اجتنـاب
. ست و البته این استفاده باید در چارچوبی باشد که به کشف حقایق انسـانی منجـر شـودا

چراکـه ؛ پـذیر نیسـتبرهان تام فلسـفی امکـان، روشن است در این ساحت از زندگی بشر
 فقط بر قضـایای بـدیهی یـا وجـدانی و شـهودی تکیـه، برهان تام فلسفی بنا بر نظر صائب

چنین وجدان و شهودی نسـبت بـه عناصـر خـارجی وجـود  کند که در عالم ماده امکانمی
 .ندارد

 بودن ابعادِ وجودی انسانتعدد و تشکیکی: منظر دوم

در توجه اساسی به اسـتقرا در تولیـد علـم  صدرتواند رویکرد شهید می منظر دیگری که
سـئله خود ایشان از آن برای تبیـین اهمیـت م، طور که گفته شد انسانی را تأیید کند و همان

در . دن هستی انسانی و مسائل مربـوط بـه آن اسـتوبنگاه به ذووجوه، استقرا استفاده نکرده
هرچـه هسـتی . بودن انسـانذووجوه، بودن او مد نظر بود و در این بحثمنظر اول ذومراتب

تـری ابعاد و وجوه مختلف، کندمی تر هبوط و نزولتر به مرتبه تفصیلیانسان از مرتبه بسیط
لازمـه . دهنـدمـی هسـتی انسـان را تشـکیل، کند که در عرض هم و در یک مرتبـهمی پیدا

 .ستا ایحرکت از وحدت به کثرت چنین تکثرات عرضی
مختلفـی از ذات بـاری  یگاه اسماتجلی، این نفس انسانی ذووجوه که در عین وحدت

 وجـه و اسـمبه اعتبار هر وجه و اسمی مشمول قوانین و سنن الهـی خـاصِ آن ، شده است
این قوانین و سنن الهی نیز به تبع اتحاد متعلَقشان با حقیقتی واحد که همان نفـس . شودمی

ینـد کـل ایـن سـنن اسـیری کـه از بر. دهندمی سیری واحد و متکثر به انسان، انسانی است
اصل این فرایند که در اینجا سخن از یک نمونه آن در ساحت وجود انسان . شودمی حاصل
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یـک اسـم مرکـب در ایـن تبیـین . شودنامیده می *ئییدر اصطلاح عرفا تناکح اسما ،است
ظهور و بروز این فرایند تکوینی در فهم و . یابدتحقق می تر و متکثرترینیواحد در مراتب پا

عناوین مختلف برای وجـوه مختلـف  گیریشکلادراک بشری و نظام زبانی عرفی از طریق 
همین عناوین مختلفِ ناظر به تکثرات تکوینی ظهورات نفس . خوردمی هستی انسانی رقم

 است که در عالم اعتبارات عرفی و شرعی سرمنشأ تعدد عناوین اعتباری عرفی و شرعی نیز
شود و به تبع تکثر عناوین اعتباری نیز قوانین اعتباری مختلفی چه به لحاظ شرعی و چه می

 یافتـه در جامعـه بـه انسـان تعلـقتعـین و چه به لحاظ عـرف و رسـومات به لحاظ حقوقی
 .یابدمی

، اگر در حوزه توصـیف. در تولید علم انسانی به ناچار با این وجوه متعدد سروکار داریم
تنهایی دیده و احکام آنها را از منـابع معرفتـی مختلـف اسـتخراج هر کدام از این وجوه را به

برای تولید علم نافع بایـد انسـانِ مرکـب از . ایمکننده برداشتهگامی درست اما نه تمام، کنیم
مختلف الهی و بـه تبـع آن عنـاوین مختلـف  یظهور اسما. وجوه مختلف را توصیف کنیم

سنن الهی ، دارای شدت و ضعف است و به تبع این شدت و ضعف یا عموماً  اعتباری تماماً 
، شـوندجـاری مـیو قوانین اعتباری که بر انسان به جهت هر کدام از این اسـما و عنـاوین 

 به درسـتی توصـیف، زمانی این حقیقتِ مرکب از وجوه. دارای شدت و ضعف خواهند بود

                                                      
مراد از نکاح و ازدواج اسمایی آن است که برخی اسما با برخی دیگر بـه لحـاظ تناسـبات و درصـدهای  *

هـای آمیختگی موجب پیدایش نامشوند که این نکاح و درهمآمیخته و ممزوج میمتفاوت و مختلف، در
رود، هرچـه شود. این سیر که از کلی به جزئی پیش مـيتر ميهای محدودتر و جزئیجدید و تولد اسم

پنـاه، شـوند (یـزدانتر ميتر و تکثریافتـهتر و از سویی گسـتردهتر، مرکبها محدوداسم، رودجلوتر مي
  ).٤٤١ص، ١٣٩٠
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شود که درجه و شدت ظهور هر کدام از این اسما به درستی و با مبنایی مناسب توصیف می
اینجاست که هیچ راهکار برهانی برای فهم و ارزیـابی و توصـیف درجـه تشـکیکی  *.شود

در ( پـذیر نیسـتذومراتب تکوینی یا اعتباری غیر از اسـتقرا امکـانهای ظهورات و ویژگی
بودن خصوصیات اعتباری نیز علت نیاز به استقرا این است که بازگشـت خصوص تشکیکی

اگـر نفـس ). این تشکیک نیز در تمام یا اکثر موارد درنهایت به امور عینی و تکـوینی اسـت
 الهی مشمول انبساط و جذبه الهی قرار یی از اسماانسانی به عنوان مثال از حیث تحقق یک

اینکه در یک نفس خاص و ، گیرد و از حیثی دیگر مشمول قبض و جلال الهی واقع شودمی
یـک قـوت و  کدام، یافته استفی الجمله هر دو اسم تجلی، دانیممی در موقعیتی خاص که

معمولاً جز با استقرا بـه  نیست و قابل فهم جز با تجربه عموماً ، شدت بیشتری داشته یا دارد
در اینجا مشکل فقط این نیست که تطبیـق مفـاهیم بـر مصـادیق . شودقانون عام تبدیل نمی

از  اصـطلاح تخصصـاً و بـه اساسـاً ، چنین بودخارجی همیشه نیاز به تجربه دارد که اگر این
ه بـر اسـاس بلکه مشکل این است که در تولید قـوانین عـامی کـ، موضوع فلسفه خارج بود

هـیچ راهـی جـز  عمومـاً ، الهی قابل تبیـین هسـتند یمیزان شدت و ضعف ظهورات اسما
به همان شکل که در اسـتخراج قـوانین فیزیـک بایـد بـه آن  دقیقاً ؛ نداریماستقرا استفاده از 

در موارد اندکی ممکن است کشف شدت و ضعف این ظهـورات بـا برخـی ( تمسک کنیم
باید بـه عنـوان یـک پایـه کـار مـورد استقرا  ولی عمدتاً ، صل شودادله نقلی یا عقلی نیز حا

 ).استفاده واقع شود

                                                      
شـناختی، تر این است که خـود صـدقِ زبـاندر خصوص صدق الفاظ دال بر مفاهیم تشکیکی بیان دقیق *

 بلکه متعلق صدق، تشکیکی است. ، تشکیکی نیست
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در اسـتقرا مقتضی کاربست بودن در حوزه تجویز نیز ذووجوه، غیر از حوزه توصیف اما
انسان با مشمول قرارگرفتن برای هر . مختلف انسانی استهای تولید مکتب اسلام در حوزه

خـاص خـود را  یگیرد که اقتضامی وقعیت وجودی خاصی قرارخدا در م یاسمی از اسما
ایـن توصـیه و . شـوددارد و از آن حیث مشمول توصیه و تجویز یا تجویزهای خاصـی مـی

ظهور و بروز این امر در عالم تشریع در مسـئله . گیرندتجویزها گاهی در مقابل هم قرار می
احکام در نظام تشریعی بر عنـاوین . شودمی دهد که در علم اصول فقه بحثمی تزاحم رخ

، شوند و انسان انضمامی ذووجوه در مقام عمل کـه همـان واقعیـات زنـدگی اوسـتمی بار
مختلفی بر او حـاکم های از ابعاد مختلف تجویز. مختلف استهای مشمول تزاحم عموماً 
هم تنافی و تقابل نهایی  الامرِ عالم تشریع باتر و نفسها البته در نگاه دقیقاین تشریع. است

شـرط « آن را صـدریک شرط ضمنی در تشریع همه این احکام وجود دارد که شهید . ندارند
 *).٦٤ص، ٧ج، م١٩٩٦، صدر( خواندمی » قدرت تشریعی

شدن هر کدام از این احکام مشروط به این تنجز و فعلی ن است کهآاین شرط حاکی از 
شود مـوارد می این تقید لبی باعث. متوجه مکلف نباشد است که امر با میزان اهمیت کمتر

اما اینکه اهم و مهم در هر کـدام از ایـن . تزاحم احکام به وجود تعارض در تشریع نینجامد
 سـؤال ایـن اسـت کـه چـه کسـی. خود بحث درازدامنی اسـت، مسائل و وجوه کدام است

واضح است کـه تـدبیر ؟ رداین تشخیص چه لوازمی دا؟ تواند امر اهم را تشخیص دهدمی
مخصوص احکام خمسه فقهی نیست و یک ویژگی اساسی هر نظـام تجـویزی ، این مسئله

                                                      
ینیة در کلام ایشان قرار می * گیرد که درمجموع شـرط قـدرت شرط القدرة التشریعیة در مقابل القدرة التکو

 شوند. ه میبه معنی الاعم خواند
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ساز برای تولید نظام تجویزی کلان و تمدن پردازینظریهبنابراین در . به معنای عام آن است
انسانی مختلف باید سازوکار مناسب تشخیص اهم و مهم در های یا مکتب اسلام در حوزه

 .همه تزاحمات روشن باشد
تشخیص امر اهم به شکلی که قابل تبدیل به یک قانون ، در بسیاری موارد اینکه اجمالاً 
کـه  آن اسـتاین مسئله  سرّ بازگشت . پذیر نیستامکاناستقرا جز با تجربه و ، علمی باشد

شدت و اموری تشکیکی و دارای ، باشندمی که منشأ این وجوه مختلفهایی معمولاً ویژگی
 .گذار استتأثیرضعف هستند و این شدت و ضعف در تشخیص نهایی اهم از مهم 

بودن انسان در عالم تکثرات مادی چه از حیث تکوین و چـه از حیـث بنابراین ذووجوه
بودن میزان شدت ظهور یا صدق بسیاری از این عنـاوین و تشریع و از سوی دیگر تشکیکی

ختلفی بر او جاری شود و تفاوت نفـوس در بسـیاری اوصاف مستلزم این است که احکام م
لذا هم در مقام توصـیف او در ؛ گرددها بر میها و ضعفموارد به اختلاف در همین شدت

نیاز به استقرا داریـم ، علم انسانی و هم در مقام تجویز برای او در مکتب اسلام در آن حوزه
شدت و ضعف اوصاف مختلف بتوانیم  گیریبا فهم و اندازه، تا در تلاقی این وجوه مختلف

سازی اجرای در خصوص کیفیت مدل. سازی لازم در مطالعات انسانی را محقق کنیممدل
در نظـر  استقرا در کشف شدت و ضـعف ایـن حقـایق تشـکیکی شایسـته ذکـر اسـت کـه

بنابراین فرایند اجرای استقرا چیـزی جـز . استقرا تطبیقی از قوانین احتمال است صدرشهید 
مشـمولِ ویژگـی های طرف( با این کیفیت که اطراف علم اجمالی؛ محاسبه احتمال نیست

بـا توالـد ، رو به کثرت نهاده و اگر به اندازه کافی بـزرگ شـود)، خاصی که مورد استقراست
حال اگر از استقرا برای کشف شـدت و ضـعف اوصـاف تشـکیکی . رسیمذاتی به یقین می

در . بسیار نزدیک به هم مواجه هستیم که نباید با هم خلط شـوندبا دو مفهوم ، استفاده کنیم
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نظریه احتمال با درجات مختلف باور به حمل یک محمول بر موضوع خاصـی مـواجهیم و 
 رایبـ *.از سوی دیگر در تحقیق مورد نظر با درجات مختلف خود محمول هـم مـواجهیم

وید و دیگری درجه هفتاد درصـدی از گمی بودن فردی رامثال یکی باورِ هفتاد درصد به دانا
مربـوط بـه  یکی موضوع علم احتمالات است و دیگـری. کندمی بودن را بر فردی حملدانا

در خصوص علوم انسانی اجتماعی و بلکه کلیـه علـوم  ).Fuzzy Logic( علم منطق فازی
 ی را تولیـدهـایاسـتقرا گـزاره عمدتاً ، انسانی که به نحوی با محاسبات آماری سروکار دارند

به . دهندمی کند که موضوع یا محمول آنها درصدی از جمعیت جامعه آماری را تشکیلمی
آن  یحیث احتمالاتی که حیث استقرا؛ توان از هر دو حیث به آنها پرداختمی همین دلیل

 نکته مهم این اسـت کـه. است و حیث منطق فازی که به محمول تشکیکی آن مربوط است
. تشکیک در محمول و تشکیک در درجه احتمال قابـل تبـدیل بـه یکدیگرنـد ،در این مورد

 احتمـالی را تولیـد صـدرحاصل این استقراها نسبت به کل جامعه آمـاری از منظـر شـهید 
و آن را در مقابـل ) ٢١٢صـص، ب، ق١٤٢٤، همو( خواندمی را احتمال ریاضی کند که آنمی

ل ریاضی البته موجد یک احتمال واقعی در برخـورد این احتما. دهدمی احتمال واقعی قرار
، با محاسـبات احتمـالی، از سوی دیگر همین احتمال ریاضی. با هر یک از مصادیق است

 Mathematical( درصدی از جمعیت جامعـه آمـاری را نیـز کـه برابـر بـا امیـد ریاضـی

Expectation (آمـاری و هـای در پـژوهش. دهـدمـی به ما، تحقق وصف مورد نظر است

                                                      
یـد کـه در مقابـل منطـق متعـارف البته در بیان دقیق، منطق فازی از درجات مختلف حمل سخن می * گو

بـردن هـر توان بـا تحلیـلاما می؛ آورددووجهی است که فقط از صدق و کذب قضایا سخن به میان می
ها ی مناسب، دقتسازهای تشکیکی، از طریق یک مدلقضیه فازی به قضیه منطقی متعارف با محمول
 یم. گیرمی کار بهو روابط پیچیده موجود در علم منطق فازی را 



  

١٦٤ 

ت و
یس

ل ب
سا

 
وم

و د
ت 

یس
و ب

کم 
ی

ره 
ما

 ش
/

ـ۹۴
۹۳/

ان 
ست

زم
۱۳

۹۸
و  

هار
ب

 
۱۳

۹۹
 

زیادی در این باره شده است که چگونه بـدون های بحث، کاربست استقرا در این خصوص
یک سرشماری کامل بتوانیم این احتمال ریاضی برای کل جامعـه آمـاری را بـه نحـو قابـل 

ایـن ، در حالتی کـه سرشـماری کامـل انجـام نشـده باشـد البته قطعاً . اعتمادی تولید کنیم
مخصوصـی قابـل ازدیـاد های ای از قطعیت را دارد که به روشد درجهخو، احتمال ریاضی

حـال در . شـوندنمـی ناقصـی اسـت کـه هـیچ گـاه کامـلهای ولی در حکم استقرا؛ است
ییم ) درجـه تشـکیک در محمـول تبدیل درجه احتمـال بـه( خصوص این تبدیل بایـد بگـو

التی که تعـداد مصـادیق احتمال صدق یک وصف برای یک مصداق از جامعه آماری در ح
 جامعه آمـاری میـل یضرت میزان احتمال در تعداد اعضا به حاصل، رو به ازدیاد بگذارند

تـوان وصـف مـورد می ، کند و اگر کل جامعه را به عنوان یک حقیقت واحد اعتبار کنیممی
نظر را به عنوان یک وصف تشکیکی برای کل جامعه که اکنون یـک واحـد اعتبـاری فـرض 

، کنـیممـی هایی را که برای جامعه آمـاری اجـراحال اگر استقرا. در نظر بگیریم، است شده
در ایـن صـورت مسـئله از ایـن ، باشند که دارای تشکیک هستندهای خود متعلق به وصف

 تـا. کنیممی تر به استقرا نگاهدرواقع ما در این حالت با یک نوع نگاه عام. شودمی ترپیچیده
متـواطی بـود یـا  غیر تشکیکی یا اصطلاحاً های ز استقرا در خصوص محمولکنون سخن ا

درجه خاص از آن را معیار صـدق ، اگر هم تشکیکی بود یعنی مثلاً ؛ شدمی گونه فرض این
در ایـن صـورت . خواهیم محمول را نیز تشکیکی فـرض کنـیممی اما اکنون. دادیممی قرار

در سطح اجتماع باشد نه بـه طـور خـاص » دانایی« خود نمونه برایتواند متعلق استقرا می
تواند حاصـل می بنابراین درجه دانایی برای یک جامعه. میزان دانایی افراد یا میزان افراد دانا

نهایـت یـا اینکـه بـی درصد افراد کاملا نـادان باشـد ٣٠دانا و  درصد افراد کاملاً  ٧٠وجود 
شود اگر میزان تأثیر می ترباز هم از این پیجیده مسئله. حالات تشکیکی بینابینی فرض کنیم
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دانـایی رهبـران جامعـه تـأثیر  مثلاً ؛ با هم برابر نباشند» دانایی کل« افراد جامعه در محاسبه
تری به کار رود که سازی پیچیدهدر این صورت باید مدل. ر دانایی کل داشته باشدببیشتری 

در ایـن خصـوص . نیز به آن نپرداخته اسـت درصاست و شهید  بیروناز حوصله این مقاله 
 ,see: Lotfi A. Zadeh( باید مدلی ترکیبی از نظریه احتمال و منطـق فـازی بـه کـار رود

1995, pp.271-276(. سازی برای تبیین نظـام حـاکم بـر توان گفت مدلبه بیان موجز می
جه است که یکـی با دو نوع تشکیک موا، خصوص در سطح مادی آنابعاد وجودی انسان به

درجات مختلف احتمال و باور است و در ذیل مسئله استقرا مـورد توجـه اسـت و دیگـری 
تمایز این دو جهت مسئله و توجه بـه کیفیـت . درجات مختلف اوصاف و محمولات است

 .سازی کیفی استلازمه این مدل، ارتباط بین آنها در شرایط مختلف

 قبل از تحقق مکتب و لزوم کاربست استقرا امکان: نقد دوم

در ضـرورت تحقـق  صدربودن دیدگاه شهید در این بخش به دنبال این هستیم که ناتمام
پیشینی مکتب اسلام در هر حوزه انسانی برای تولید علم انسانی اسلامی مربوطـه را نشـان 

 :پردازیممی صدراز چهار منظر به نقد و رد دیدگاه شهید . دهیم

 انسانیهای مه استقرا در مورد روح و حقیقت اوصاف و کنشامکان اقا: منظر اول

رساند که می بر استقرا در تولید علم انسانی به ناچار او را به این دیدگاه صدرتکیه شهید 
باید ابتدا مکتب اسلام را کشف و اقامه کرد تا بتوان استقرا را کـه نیـاز بـه مصـادیق محقـق 

ین است که برای تولید علم انسانی لزومی ندارد که چنـین اما حقیقت ا؛ به کار گرفت، دارد
هر علم انسانی به رفتارهای انسانی وابسته است و رفتارهای انسانی به تبع . تعلیقی رخ دهد

 در سطح اجتماع نیز همین قاعده جاری. دارای باطن و روح است، حقیقت ذومراتب انسان
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هـای هرچه به لایه، رویممی به فرهنگ دیگروقتی از فردی به فرد دیگر یا از فرهنگی . ستا
هـای شـود کـه روح و حقیقـت رفتارهـا و جریـانمـی بیشتر روشن، تر حرکت کنیمدرونی

گردد و همین مسئله امکان مقایسـه را می ها بازثابت و مشترک انسانهای اجتماعی به جنبه
، رانـت، ربـا، گراییتجمل، رافاس، دنیاطلبی، طلبیحقیقت معنویت. کندمی بیشتر فراهم

هـا کـم و بـیش معمولاً در همه فرهنگو...  عزت، یأس، ترس از مرگ، آموزیعلم، عبادت
وقتـی بـه . وجود دارد و فقط شدت و ضعف آنها و نحوه بروز و ظهور آنهـا متفـاوت اسـت

ه به دنبال کشف روابط بین حقایق مختلفی هسـتیم کـ، دنبال تولید یک علم انسانی هستیم
ای از علـوم هر مکتبـی در هـر حـوزه. وجود دارند، ندادر زندگی بشر از آن حیث که انسان

هـای در صورتی کـه بـه لایـه، انسانی و در هر فرهنگی اگر مورد مطالعه و تحقیق واقع شود
الامری و حقیقـی بـین کند که از روابط نفسمی علمی را تولید، زیرین این روابط نفوذ شود

مثال مکتـب اقتصـادی  رایب؛ گویدمی انسانی سخنهای ها و رفتارها و وضعیتاین ویژگی
داری غرب در باطن خود نتیجه برخی رفتارهای انسانی در رده اجتماع مارکسیسم یا سرمایه

این روابط حقیقی بخشی از عالم تکـوین و حقـایق . گذاردمی را در جهان خارج به نمایش
ه هیچ کدام از این روابـط و حقـایق در جهـان اسـلام در هـیچ آن است و این گونه نیست ک

نظر ما نیاز به تحقیـق  ای تحقق ندارد تا به تبع آن بگوییم در علم انسانی مورددرجه و مرتبه
حتی اگر در خصوص روابط بین رفتارهایی تحقیق کنیم کـه در . و پژوهش حول آنها نداریم

بـاز هـم ، مهری است مکاتب بشری مورد بی ولی در سایر، مکتب اسلام مورد تأکید است
هیچ عنصری در یـک  به این دلیل که تقریباً ؛ تعلیق پژوهش به تحقق مکتب ضروری نیست

ای تحقـق ها هم ولو به نحو حاشیهمکتب وجود ندارد مگر اینکه در سایر مکاتب یا فرهنگ
مالی که ربـا را از های توان در جوامع غربی یا شرقی به برخی مؤسسهمی برای نمونهب؛ دارد
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مراجعه و نتایج کار آنها را به روش تجربی و اسـتقرایی بررسـی ، اندقوانین خود حذف کرده
تـوانیم مـی ، تحلیلی و تفسیری مناسب استفاده کنـیمهای اگر در تحقیق خود از مدل. کرد

هـا ر فرهنگت اسلامی را در قالب و شکل دیگری در ساییاهروح و باطن بسیاری از دستور
خاص عبادی ادیـان های ها یا زمانمثال در خصوص تأثیر عبادتگاه رایب؛ نیز مشاهده کنیم

ممکن است بـا نگـاه بـه روح عبـادت و کنارگذاشـتن عـوارض جنبـی ، بر مسائل اقتصادی
ها مطالعه کرد و با روش تحقیقی درسـت این تأثیر را در سایر فرهنگ، مختلفهای فرهنگ

بـه دسـت ، برخی قوانین عام را که قابل تعمیم بـه فرهنـگ اسـلامی اسـت، تقرابه کمک اس
نیاز به برخـی مبـانی ، شودمی ای که چنین تحقیقی بر پایه آنها استوارکیفیهای مدل. آورد

گفته باید نشـان داده در مثال پیش. فلسفی دارد تا ارکان این تحقیق استقرایی را استوار سازد
یقت عبادت در ادیان مختلف تا حد زیادی روح مشترک و یکسـانی دارد شود که چگونه حق

البته میزان این ظهـور و بـروز از فـردی . استکه در اشکال مختلفی ظهور و بروز پیدا کرده 
به وسیله ایـن مبـانی و بـدون . شودمی ای به جامعه دیگر متفاوتبه فردی دیگر و از جامعه

هـای توان ایـن مـدلمی و...  قادی مانند افکار پلورالیستیفروافتادن در ورطه انحرافات اعت
البته باید اعتراف کرد تحقق ظاهر شریعت اسلام بهترین راه تحقق باطن . کیفی را تولید کرد

ها توان عناصری را در سایر مکاتب و فرهنگمی سختیشریعت در سطح اجتماع است و به
چنـان نیسـت کـه ولـی آن؛ ن تحقق داشته باشدیافت که روح شریعت در سازوکار و باطن آ

مهمـی از تحقیـق خـود نبـرده های محقق از این تحقیق میدانی دست خالی بازگردد و بهره
 .باشد
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 سلبی مکاتبهای امکان اقامه استقرا در مورد جنبه: منظر دوم

پـژوهش تحقیـق و . توان منظری دیگر از نقد را نیز به میـان آوردمی در ادامه بحث قبل
بـه نحـو  برای کشف روابط بین حقایق و عناصر مختلف مربوط به یک علم انسانی ضرورتاً 

 کـاملاً  اگر مکتبی غیر از اسـلام راهبردهـایی متفـاوت یـا احیانـاً . مستقیم و ایجابی نیست
 توان موضوع تحقیـق خـود رامی ، به کار گرفته است متضاد نسبت به مکتب اسلام را عملاً 

کـه اگـر ایـن راهبردهـا مـورد  ابه ایـن معنـ؛ قرار داد» سلبی این حقایقهای بررسی جنبه«
تنها نیاز کشف این روابط نه؟ آیدمی هایی به وجودص و کاستییچه نقا، استفاده واقع شوند

امکـان تحقیـق اسـتقرایی را ، بلکه فقط از طریق سایر مکاتب، به تحقق مکتب اسلام ندارد
توانند به صورت دیگری نیز به کشف روابط بین حقـایق می سلبیهای جنبه. خواهد داشت

به این ترتیب که از مسـانخت رفتارهـایی کـه در دو سـویه یـک نظـام ؛ انسانی منتهی شوند
اگر قطـع رحـم در  برای نمونه؛ ل شویمیبین آنها نا» اصل روابط« به کشف، ارزشی هستند

مید زندگی در سطح اجتماعی اثر گذار یک فرهنگ منحط در کاهش طول عمر و به تبع آن ا
توان از مسانخت قطع رحم با صله رحم و کاهش طول عمر با افزایش طـول می ، بوده است

دست یافت که صله رحم در افزایش امید به زندگی  عمر به این فرضیه یا حتی نظریه اجمالاً 
خـی ادلـه نقلـی به این دلیل است که طبـق بر» اجمالی« قید. در سطح اجتماع مؤثر است

. کننـدنمـی نتایجی با درجه یکسان ایجـاد سنن الهی در دو سویه نظام ارزشی اسلام لزوماً 
، سـنن الهـی در سـویه ثـواب و صـلاح، شـودطور که از برخـی آیـات اسـتفاده مـی همان

 دهد نسبت به میزان مجازاتی کـه در سـویه دیگـر قـرار داردمی تریبسیار بزرگهای پاداش
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توان این حقیقت تکوینی از سنن الهـی را در سـایر حقـایق انسـانی نیـز می *).١٦٠ :انعام(
نرخ » بالارفتن« ر اثرببر این مبنا ممکن است میزان افزایش امید به زندگی که . مشاهده کرد

بسیار فراتر از همان مقدار کـاهش ، به لحاظ شدت و آثار، آیدمی صله رحم در جامعه پدید
 **.در میزان صله رحم باشد» کاهش« ر نتیجهامید به زندگی د

 ات علم انسانی برای اقامه استقراضرورت وجود پیشینی کلی: منظر سوم

مکتب اسلام را بـدون تولیـد علـم  یمتوانمی در دو نقد پیشین فرض را بر این گرفتیم که
کتـب ولی بحث بر این بود که تعلیق تولید علـم انسـانی بـه تحقـق م؛ انسانی متحقق کنیم

خواهیم پا را فراتر گذاشته و بگـوییم ایـن مکتـب اسـلام اما در این نقد می؛ ضرورت ندارد
نیازمنـد تولیـد ، در آناستقرایی است که برای تحقق خود یا برای تحقیق به روش تجربی و 

توضیح اینکه از چند جهـت . برخی مراتب و مراحل آن علم انسانی به شکل پیشینی هستیم
 .علم انسانی نسبت به مکتب اسلام تقدم داردبرخی مراتب یک 

 ضرورت تحقق مراتب مهمی از علم انسانی برای فهم دقیق مکتب اسلامـ  یک

با تتبع در قـوانین اسـلام و درنظرداشـتن  صدرفهم مکتب اسلام بر اساس دیدگاه شهید 
 اسـت قابـل تحقـق، خوانـدمـی » مفاهیم اسـلامی« برخی مبانی نگرشی که ایشان آنها را

ی فراتر نرود یاما اگر این مبانیِ نگرشی از سطح کلیات مبنا )؛٤٣٩ص، الف، ق١٤٢٤، صدر(

                                                      
ئَةِ فَلا یُجْزی * یِّ مْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ

َ
 إِلاَّ مِثْلَها وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ. مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أ

شـده بـین رابطـه گفتـه والاّ ، له داردئین بهتر مسـله صله رحم فقط نقش تمثیل برای تبیئاست مس گفتنی **
ی ندارد مگر بـرای یصله رحم و افزایش عمر از ادله نقلی نیز قابل استخراج است و نیاز به تحقیق استقرا

 ابعاد تبلیغی یا غیره. 
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غور آنها دچار ثفهم بسیاری از قوانین اسلامی و حدود و ، و به حوزه خود آن علم ورود نکند
ی اسلام در فقه تـا چـه حـد زبر محققان پوشیده نیست که فهم نظام تجوی. شوداشکال می

کسـی کـه بـه عـالم نفـس و  مـثلاً ؛ به آشنایی تخصصی با موضوع مورد تفقه اسـتوابسته 
ایـن آشـنایی . دچار اشکال خواهد شـد در فهم فقه تربیتی قطعاً ، سانی آشنا نباشدفحقایق ن

باید هم از طریق عقل و فلسفه و هم از طریق نقـل و حتـی از طریـق تجربـه تـا حـدی کـه 
لاش برای کشف مکتب اسـلام در ایـن خصـوص حاصل شود و بعد فرد به ت، ممکن است

 شـود کـه آنچـه ایشـانمـی گونه برداشـت این صدراگرچه از برخی کلمات شهید . بپردازد
در حـوزه  ای است که احیاناً علمی و اثباتی اولیههای نگرش، خواندمی » مفاهیم اسلامی«

 ای تولید مکتب اسلام را فراهمکند و زمینه معرفتی لازم برمی خود آن علم انسانی نیز ورود
تر از آن است که هدف مورد نظر در فهم اما این ورود بسیار نحیف )؛٤٠ص، همان( کندمی

 .عالمانه از نظام تجویزی را فراهم کند
 ضرورت تحقق مراتب مهمی از علم انسانی برای اجرای درست مکتب اسلامـ  دو

یی عمیق با موضوعات مربوطه باعـث اجرای مکتب اسلام در جامعه بدون داشتن آشنا
. شود مجریان به اقداماتی دست بزنند کـه روح و بـاطن مکتـب را بـه نـابودی بکشـاندمی

ناشـی از فهـم نـاقص از فقـه  عمـدتاً ، کاریکاتوری و نامتناسب با غایات فقـههای مدیریت
. دهـدمـی نخود را نشـا، است که هم در اصل تفقه و هم در مقام اجرا و تطبیق بر مصادیق

 در موارد بروز تـزاحم و تقابـل عوامـل مختلـف بیشـتر خـود را نشـان این مسئله خصوصاً 
توانـد مـی درستیبه، دارد ختیشنافقط یک نظام اجرایی که پشتوانه عمیق موضوع. دهدمی

 .ها اهم و مهم را تشخیص دهدها و تزاحمدر این تقابل
ی دارد که توان چنـین یریت کلان و رهبر اجراز به یک مدیتحقق مکتب اسلام نیا اساساً 
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تحقق چنین مدیریتی بدون داشتن مراتبی از علم اسلامی انسانی مورد . کاری را داشته باشد
، صرف اینکه مکتب اسـلام از دل نظـام تجـویزی آن اسـتخراج شـود. شودنظر محقق نمی

تواننـد مجریـان نمـیفقیهـان  خلـدونابـن به باور. برای اجرای چنین مدیریتی کافی نیست
تعلیلی که او بـرای . زیرا ذهن آنها بیش از حد انتزاعی است؛ خوبی برای اداره جامعه باشند

گو اینکه فصلی را با همـین عنـوان . شودشامل فیلسوفان و عمده علما می، آوردمی این ادعا
 در اثـر مشـهور خـویش اختصـاص داده اسـت، که اساساً علمـا مجریـان خـوبی نیسـتند

بـودن ذهـن فقیهـان ناآشـنایی بـا مقصود او از انتزاعـی ).٧٤٥ص، ١ج، ق١٤٠٨، خلدونابن(
حدی بـه  این سخن تا. حقایق خارجی و عینی در خصوص موضوعات مورد نظر فقه است

ولی حقیقت این است کـه مجـری یـک مکتـب انسـانی ؛ کندمی اشاره، اشکالی که گفتیم
 کـاملاً ، اسـت خلـدونابـنجتماعی که مورد تأکیـد اسلامی باید هم با حقایق عینی جهان ا

؛ شناسی در حوزه مورد نظر را در دست داشـته باشـدآشنا باشد و هم مبانی فلسفی و انسان
که کلیات و اصول علم انسانی در حوزه مد نظر نیز باید برای او روشن و مبین باشد تـا چنان

 .نستبتوان او را یک مجری آشنا و مسلط به جوانب موضوع دا
هـای بنیـادین سازی نظام مفهومی و مدل کیفی پژوهش بر اسـاس نگـرشبومیـ  سه

 اسلامی

هـدف تولیـد علـم  ایافتـه اسـلام بـتحقیق به روش تجربی و استقرایی در مکتب تحقق
در  اسـتقرا. انسانی اسلامی نیاز به تحقق پیشـینی مراتبـی از علـم انسـانی مـورد نظـر دارد

بر وجـود مـوارد متعـددی از تحقـق موضـوع آن مسـئله خصوص یک مسئله خاص متکی 
رفتارهای انسانی در لایه سـطحی . در علوم انسانی با رفتارهای انسانی سروکار داریم. است

اعمال است که حقیقـت آنهـا های باطن و نیات و سلسله انگیزش. و بدنی قابل فهم نیستند
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نی مابعدالطبیعی مورد قبول اسلام در این مسئله به طور خاص وقتی با مبا. کندمی را روشن
نتیجـه ، اگر بخـواهیم در علـم اقتصـاد برای نمونه؛ یابدمی تریابعاد عمیق، نظر گرفته شود

-نمـی، بسـنجیم، شـودمی از آن یاد» صدقه« یک رفتار مالی که در فرهنگ اسلام با مفهوم

بنـابراین . ز این رفتار استچراکه نیت جزئی ذاتی ا؛ دهنده را لحاظ نکنیمتوانیم نیت صدقه
منوط بـه تحقـق همـان نیـت ، جی که در روایات برای این عمل در نظر گرفته شدهیکلیه نتا

ای اسـت کـه بتـوان در های کیفینیاز به مدل، درنتیجه برای تحقیق در این خصوص. است
مشـکل  .به همه این ابعاد بپردازد، ها و آثارمقام تشخیص حقیقت خود رفتار و کشف زمینه

 اصلی در این خصوص این است که اجرای تحقیقات میدانی بر اسـاس توزیـع پرسشـنامه
گاهی بسیاری از افراد از انگیـزشو...  هـا و نیـات پنهـان ممکن است با توجه به عدم خودآ

های کیفی و کمـی پـژوهش در ایـن مـوارد بسـیار وجود مدل. خود به نتیجه مطلوب نرسد
ها و نیـز مـوارد دیگـری از ایـن قبیـل ضرورت این گونه مدل. کلیدی و حساس خواهد بود

دهنده لزوم تحقق اصول علم انسانی به نحو پیشین به منظور امکـان انجـام تحقیقـات نشان
خـود های مسئله، علم انسانی بر اساس نگاهی که به انسان دارد اساساً . بعدی تجربی است

هـای لازم را سازیکند و بر این اساس مفهوممی تحقیق را معینهای را تعریف کرده و روش
شناختی است شناختی و انسانمعرفت، شناختیمبانی هستی«. رودانجام داده و به پیش می

مثال فلسـفه مارکسیسـتی و نـوع نگـاه  رایب؛ کنندمی که چارچوب مفهومی نظریه را تعیین
گاهی طبقاتی، بیل طبقه اجتماعیقبه عالم و آدم بود که مفاهیمی از  مارکس ، ایـدئولوژی، آ

های تولیـد نیروی، پرولتاریا، بورژوا، استعمار، تحول دیالکتیکی، ارزش اضافی، ارزش کار
یـک جامعـه هـای به عبارت دیگر مسئله ).١٨٤ص، ١٣٩٧، شریفی(» را شکل داد و امثال آن

نـد و بـه زمتفـاوتی دسـت مـیهـای سـازیاسلامی متفاوت است و بر این اساس به مفهوم
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پردازد که در سایر مکاتب ممکن است چندان مورد بررسی و کشف روابط بین حقایقی می
تـوان یـک نظـام وار نمـیبودن این سازه ذهنـی مفصـل و نظـامبدون مشخص. توجه نباشد

مورد بررسی جامع قرار داد و علم انسانی اسـلامی ، تجویزی را حتی اگر تحقق داشته باشد
در آنها بدون ، که به آن نیاز استرا توان برخی از روابط و حقایقی می لبتها. را به وجود آورد

ولی به طور قطع تولید یک علـم انسـانی اسـلامی ؛ شده مورد تحقیق قرار دادمقدمات گفته
دادن کیفـی و کمـی تحقیـق و نشـانهای واضح است که طراحی مدل. ممکن نخواهد بود

، شناختی آنهـاشناختی برای توجیه معرفتشناختی و هستیها با مبانی انسانرابطه این مدل
بلکه شاکله اصلی و عمده مباحث کلان آن علـم میسـر ، بدون تحقق مراتبی از علم انسانی

فقـط در حـدی کـه در » مفـاهیم اسـلامی« با طرح مفهوم صدرکه شهید  در حالی؛ نیست
ه کرده و خودِ مفاهیم اسـلامی به این مسئله توج، دانسته استمی کشف مکتب اسلام لازم

 .را جزئی از آن علم انسانی ندانسته یا قابل توجه به حساب نیاورده است
شناسـی ساسا همه علوم انسانی در یک سطح و در عرض هم نیستند و جزئیـات روشا

دانـیم مـی ولی اجمالاً ؛ شودمربوط به هر کدام با توجه به خصوصیات کلان آنها روشن می
-در تشکیل این علوم به کار مـی، هم نقل و هم تجربه و استقرا کمتر یا بیشتر که هم عقل و

 .روند
نیاز به تحقیقات مفصـلی ، تعیین نقشه کلان سلسله علوم انسانی و ارتباطات آنها به هم

تربیت توحیدی نفوس انسـانی بـر ، روشن است که اساس همه این علوم ولی اجمالاً ؛ دارد
» فلسفه مضـاف« بنابراین در گام اول و در. ذکر الله قلبی استکیفی و کمی  یاساس ارتقا

بایـد ایـن و...  شناسیفلسفه جامعه، فلسفه اقتصاد، مربوط به هر علم یعنی فلسفه سیاست
توجـه . محور اساسی را در نظر گرفت و کل سازه علم و ابزارهای مفهومی لازم را تولید کرد
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اصـولی را ، در نفوس انسانی در ابعاد مختلف» دیذکر قلبی توحی یارتقا« به اصل بنیادینِ 
هـا این حوزه. کنندهای مختلف علوم انسانی را راهبری میکند که حوزهمی در ذیل آن تولید

که در علـوم اسـلامی سـنتی چنان؛ های رایجِ علوم انسانی معادل نیستندبندیبا دسته لزوماً 
مثـال  برای؛ ا اهداف کلان آن علوم نیستگاهی متناسب ب، بندی مباحثمتأسفانه دسته نیز

بندی ابواب بـه تقسیم، در علم فقه که باید ناظر به اهداف کلان و غایات زندگی انسان باشد
ایـن . بـه شـکل امـروزی درآمـد *شرایعبندی صاحب پس از دسته شکل رایج و خصوصاً 

بـه  والاّ ، سـلام نیسـتمدارانه به نظام تجویزی اوار و غایتبندی بر اساس نگاه نظامتقسیم
مباحث مختلفی از نکاح و نفقـه گرفتـه تـا ، عنوان مثال باید در باب نظام خانواده در اسلام

بینیم اما با کمال تعجب می؛ به شکل یک کل منسجم دیده شوندو...  طلاق و تربیت فرزند
زء در یک بخش و طلاق فقط به این دلیـل کـه جـ، عقود است ونکاح که جزنمونه  رایکه ب

اعتراض برخـی اندیشـمندان ، این اشکال. شوددر بخش دیگری مطرح می، ایقاعات است
در نظـام کـلان علـوم  ).٩٢ص، ٢٠ج، ١٣٨٥، مطهـری ر.ک:( معاصر را نیز برانگیخته اسـت

شناختی دسـت بـه شناختی و هستیانسانی اسلامی نیز باید بر اساس غایات و مبانی انسان
واره در ضمن چراکه خود این طرح؛ مراتب آنها بپردازیملسلهبندی علوم و سطراحی و دسته

پـس از . ای دارد که باید با مبانی و اصول و غایات ما سازگار باشـدهای ضمنیخود دلالت
تشکیل چنین سازه مفهـومی و اسـتخراج اصـول و راهبردهـای علـوم مختلـف انسـانی در 

روشن اسـت کـه . قیق در آنها پرداختتوان به تحکدام می مضافِ مربوط به هرهای فلسفه
های مهمی از این فرایند باید قبل از تحقیقات استقرایی و تجربی که در درون هر علم بخش

                                                      
 معروف به محقق، فقیه و اصولی بزرگ شیعه در قرن هفتم.  محقق حلی *
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رقم خورده باشند و چارچوب و موضـوعات دقیـق ایـن تحقیقـات ، انسانی مورد نیاز است
 .پذیردیصورت م، استقرایی نیز در پسِ این بخش از علم انسانی که بخش عمده آن است

با این مقدمات روشن است که حتی اگر فرض کنیم مکتب اسـلام بـدون تحقـق علـم 
تحقیق و پژوهش و واکاوی نتایج ، در جامعه جریان یافته باشد، انسانی اسلامی در آن حوزه

پذیر نیست مگر اینکه سیر معرفتـی تحقق این مکتب برای تولید علم انسانی اسلامی امکان
توان موضوعات و عناوین مـورد می فقط در این صورت است که. شدگفت طی شده باپیش

غور آنها را روشـن کنـیم و سـپس بـا ثحدود و ، نیاز برای تولید علم انسانی را تشخیص داده
نتایج آن را ، به بررسی نحوه وجود و ملزومات آنها در جامعه پرداختاستقرا کمک تجربه و 

های کیفیِ نوینی در پژوهش دارد که ی نیاز به مدلهایچنین پژوهش. درستی تحلیل کنیمبه
غربـی تولیـد شـده هـای شناسی بومی و نه به تقلید از مدلباید توسط محققان روش صرفاً 
. را ندارنـدهـایی غربی اساسا ابزارهای لازم برای چنـین پـژوهشهای گو اینکه مدل، باشند

قبـل از ، انی در بسیاری از سطوح آنتحقق علم انس، دهدمی واضح است که این همه نشان
بـه ، مکتب اسلام یک نیاز ضـروری اسـت و تحقیقـات تجربـیِ متعاقـب آن دربارهتحقیق 

 .کنندتکمیل این علم انسانی کمک می
پـردازی در علـوم انسـانی در بعـد خود در خصوص زمینه لازم برای نظریه صـدرشهید 

ه آنها توجه به روح و غایات شریعت بـرای شمارد که از جملعناصری را بر می، تجویزی آن
، صـدر( اسـتو...  بـرادری، اسلامی از قبیل مسـاواتهای جامعه اسلامی و ترویج ارزش

 ).٥٦ـ  ٤٥ص، ب، ق١٤٢١
مفـاهیم « اگرچـه قابـل تحسـین اسـت و در کنـار طـرح مسـئله صـدرشهید  این توجه

ه با عناصـر ذکرشـده در بـالا و ضرورت آن برای استخراج نظام تجویزی اسلام ک» اسلامی
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، از توجه اجمالی ایشان به ایـن مسـئله حکایـت دارنـد، تنیده بوده و همپوشانی دارنددرهم
بـه انـدازه کـافی ، ولی برای تولید یک نظام منسجم از علوم انسانی اسلامیِ ناظر به غایـات

ظهـور تربیت توحیدی در سطح فـردی و اجتمـاعی و کیفیـت تجلـی و . فربه و غنی نیست
تـرین معـارفی اسـت کـه در تمـامی علـوم غنی ترین واسماء الله و اقتصائات آن از ظریف

علـم تربیـت نفـس  در( انواع علوم انسانی هرچـه میاندر . انسانی خود را نشان خواهد داد
یمبه سمت توحید نزدیک) انسانی مستقیم و غیر مستقیم متن دینی های گریهدایت، تر شو

، گونه نیست که بگوییم در علـوم انسـانی مختلـف بنابراین این. شودمی ترو منبع وحی بیش
کـه در علـوم چنـانآن؛ بعد توصیفی و بیان حقایق اثباتی به خود انسان واگذار شـده اسـت

ایشـان درنظرگـرفتن . چنـین بپندارنـد نیـز صـدرآید شهید نمی طبیعی جریان دارد و به نظر
هبردها و روح نظام اقتصادی اسلام و نحوه اجرای آن توسط های اخلاقی را در فهم راارزش

مـؤثر دانسـته ، توان او را مجری نظام تجویزی اسـلام دانسـتمی نوعیحاکم جامعه که به
تنها در فهم نظام تجویزی بلکـه به نظر ما این تأثیر چنان پررنگ و پردامنه است که نه، است

نیز نقش اساسی در همـه علـوم انسـانی دارد و در تکون خود علم انسانی اثباتی و توصیفی 
البتـه بایـد بـه جـای . کنـدمـی تمام زیر و بم فضای این علوم را از مفاهیم مرتبط با خود پر

پـردازی در علـوم هـا در نظریـهاخلاقی متعدد به عنـوان آبشـخور دخـول ارزشهای ارزش
مورد توجه قرار بگیرد و ، تیک ارزش کلیدی و اساسی که زیربنا و غایت نهایی اس، انسانی

دادن آنها از طرق مختلف ذکر الله قلبی یعنی اسماء آن تربیت توحیدی نفوس انسانی و سیر
را در قالب سبل مختلف الهی به صراط مستقیم و واحـد  الله با همه گستره آن است که بشر

هـای رزشتـر از طـرح اظرفیتی بس عظیم، این نظام مفهومی توحیدی. رساندمی توحیدی
سازی برای علوم انسانی اسلامی دارد و روح و باطن همه در نظام، گفتهاخلاقی متعدد پیش
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امروزه در رابطه اخلاق و اقتصاد در دنیا مباحث زیـادی مطـرح شـده . گیردآنها را در بر می
. ند که در پس هر نظـام اقتصـادی یـک فلسـفه اخـلاق نهفتـه اسـتالیاست و بسیاری قا

لایه  =( در زیر، چنانچه یک اقتصاددان را خراش دهید«: گویدمی این خصوص در کوپمانز
علـی  ).مقاله جواد ایروانـی، ١١٦ص، ١٣٩٤، توکلی(» یک معلم اخلاق خواهید داشت) درون

بدون داشتن مبانی توحیدی قوی حاصـل ، سرانجام مطلوب، رغم این توجهات و تحقیقات
اد ارتبـاط بـین اقتصـاد و اخـلاق در مکتـب هـای اخیـر بـرای ایجـتـلاش«. نخواهد شـد

، همـان(» با موفقیت همـراه نبـوده اسـت، داری به واسطه عدم تجدید نظر در مبانیسرمایه

گـذاری اخـلاق در رشـد تأثیربه منظـور کیفیـت  برخی از این تحقیقات نیز اساساً  ).١٧ص
آن بـه وجـود ی هـاگیریاقتصادی صورت گرفته است نه اینکه اخلاق زیربنایی برای جهت

 .آورد
دهد که بـه طـور تفصـیل می قدر اندیشمندان اسلامی این اجازه رامیراث اسلامی گران

هـا و بـر اسـاس غایـات خـاص آن ساختمان هر علم انسانی را با نگاهی مبتنـی بـر ارزش
برای نگـاه . ها در همه ارکان مفهومی علم بسزا خواهد بوداین غایات و ارزش تأثیر. بسازیم

نیـاز بـه ابزارهـای ، ه حقایق مختلف و روابط مختلفی که متناسـب بـا ایـن غایـات اسـتب
از محققـان علـوم ای این نیاز در برخی تحقیقات اخیـر عـده. مفهومی متفاوتی خواهد بود

را ابـداع » سـرمایه مـذهبی« مثال برخی مفهـوم برای؛ گر ساخته استانسانی خود را جلوه
سرمایه مـذهبی بایـد «: اقتصاد اسلامی وارد شودهای پردازیریهنظند باید در الیکرده و قا

توانـد بـه مـی انباشت سـرمایه مـذهبی...  رشد شودهای در مقام متغیری کلیدی وارد مدل
مقالـه محمدرضـا ، ٢٢٥ص، همـان(» زای اقتصادی عمل کندعنوان محرکی برای رشد درون

، طور که از این بیان پیداست همان، حسین استها اگرچه قابل تاین گام ).یوسفی و همکاران
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وهشـی رایـج و نـه تلاشـی های پژدر حد ورود یک متغیر عینی در فرهنگ اسلامی به مدل
 .گذاری یک مدل پژوهشی متناسب با مبانی توحیدی گفته شده استبرای بنیان

 کنند که تلاش بـرای تزریـق مفـاهیم ارزشـی و اخلاقـی در علـممی برخی چنین تلقی
. داری اسـتهای جایگزین برای اقتصاد سرمایهاقتصاد اسلامی از سر ضعف در تولید مدل

ها که اقتصادی مبتنی بر ارزشهای ناکامی یا ضعف پژوهشگران این عرصه برای تولید مدل
اقتصـادی را هـای پردازینظریهریاضی و تکنیکی و فنی رایج در های توانایی تولید فرمالیزم

توجه بیش از حد بـه ابعـاد اخلاقـی اقتصـاد «: نشانی بر این ادعا دانسته شده است ،ندارند
یل اقتصـادی اسلامی دلیلی بر عدم توانایی ادبیـات اقتصـاد اسـلامی بـر ارائـه الگـوی بـد

صـرف نظـر از قضـاوت راجـع بـه ادعـای  ).مقاله علی نعمتی، همان(]» است[ داریسرمایه
توجه به ابعاد ارزشی که در مدل پیشنهادی نگارنده بایـد  کهگردد لازم است ذکر ، شدهگفته

کنون مورد توجـه  نه چندان تا، در توجه به یک غایت یعنی تربیت توحیدی نفوس دیده شود
کافی واقع شده است و نه بدون آن امکان تفکر و ورود بـه عرصـه اقتصـاد اسـلامی وجـود 

از . چنـین رویکـردی رو آورده باشـیم ال بـهصبنابراین این چنین نیست که از سر استی. دارد
در فلسـفه ، سازی و امتداد نگـاه پیشـنهادی نگارنـدهسوی دیگر به طور قطع ظرفیت مفهوم

دادن چنـد تکنیکی و فنی متناسب با آنها بسیار بیشتر از مبناقرارهای علم اقتصاد تا فرمالیزم
البتـه بایـد اذعـان . ن مبناستتوصیه اخلاقی برای فهم و راهبری نظریه اقتصادی اسلام بر آ

خلاصـه کـلام اینکـه بـرای تحقیـق . هایی هنوز محقق نشـده اسـتنمود که چنین نوآوری
هـای کیفـی و سـازیوجـود مـدل، بر فرض تحقق آن، استقرایی در خصوص مکتب اسلام

بدون ، ناپذیر است و این مهمهای اسلامی اجتنابنظام مفهومی متناسب با غایات و ارزش
 .های مهمی از علم انسانی اسلامی ممکن نیستیشینی بخشتحقق پ
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عدم امکان تحقق علم انسـانی اسـلامی خـالص بـه معنـای مـورد نظـر : منظر چهارم

 شهید صدر

کردن ذهنی تحقق مکتب اسلام ناتمام تولید علم اسلامی را بر اساس فرض صدرشهید 
تفاوت و مختلـف و وابسـته بـه چراکه عوامل مؤثر در یک عمل انسانی به قدری م؛ داندمی

تولید یـک ، توان با افتراض ذهنی تحقق مکتب اسلامشرایط عینی زندگی بشر است که نمی
-بنابراین زمانی می ).٣٦٦ـ  ٣٦٥ص، الف، ق١٤٢٤، صدر( علم انسانی اسلامی را پیش برد

تـا  توان از علم انسانی اسلامی سخن گفت که مکتب اسلام در آن حوزه تحقق یافتـه باشـد
ای خـاص بتـوان بـه توصـیف نتـایج آن یافتن بُعد تجویزی اسلام در حوزهدر نتیجه جریان

-های اسلامی مربوط میدر مورد متغیرهایی که به ارزش پرداخت و حاصل آن را خصوصاً 

امـا اشـکالی کـه . سنجید و نتیجه را بـه عنـوان علـم انسـانی اسـلامی عرضـه کـرد، شوند
پـس از تحقـق ، انسانی اسلامی بر اساس فرض مطرح کرده استبر تولید علم  صدرشهید 

زیرا هیچ گاه مکتب اسـلام در یـک حـوزه ؛ شده نیز پابرجاستمکتب اسلام با وصف گفته
گو اینکه بـر فـرض کـه در یـک حـوزه خـاص . شودخاص به نحو خالص و تمام اجرا نمی

می ایـن اسـت کـه تمـام لازمه تولید علم انسانی اسـلا، مکتب اسلام کامل اجرا شده باشد
مکاتب اسلام در تمام شئون زندگی بشر تحقق یافته باشند تا بتـوان علـم انسـانی اسـلامی 

چراکه هیچ بعدی از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر نیست که ارتباط بسـیار ؛ تولید کرد
ا یـک نظـام و سیسـتم منسـجم ر بلکـه مجموعـاً ، وثیق و عمیقی با سایر ابعاد نداشته باشد

بنـابراین هـیچ ؛ ها اثرگذار استدهند که نقص یا کمال هر بخش بر سایر بخشتشکیل می
تـوان عوامـل مـؤثر در یـک نمـی، شـودگاه در تحقیقات تجربی و استقراهایی که انجام می

هـای اسـلامی دانسـت تـا درنتیجـه بـه بیـان رخداد یا واقعیت عینی را فقط ناشی از مؤلفه
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پـذیر فقط زمانی این امر امکـان. بودن تولید کردمتصف به اسلامی علم انسانیِ  صدرشهید 
اما در صورت عـدم وجـود . است که یک جامعه اتوپیایی و مدینه فاضله تشکیل شده باشد

های ذهنی به ناچار پیش خواهد رفت که همان اشکالی اسـت کـه  چنین امری کار با فرض
هایی کیفی برای تحقیـق طراحـی کنـیم تـا اگر هم بخواهیم مدل. وارد کرده بود صدرشهید 

از ابعـاد غیـر اسـلامی ، بتوانیم ابعادی از نظام اجتماعی را که مطابق مکتب اسلام هسـتند
ها لحاظ کنیم که ما را به علم انسـانی ای برای استقراها و تجربهجدا کنیم تا بتوانیم محدوده

ن است کـه بـه آیرا لازمه این کار ز؛ باز هم از این مشکل رها نخواهیم شد، اسلامی برساند
 نحو پیشااستقرایی بدانیم چه عواملی در موضوع مورد مطالعه مؤثرند و چه عـواملی اساسـاً 

تشخیص این مقدار از تأثیرات و تأثرات تکوینی مربوط به . در محدوده احتمال تأثیر نیستند
گـو اینکـه . باشـدیمهمی از علم انسانی اسلامی میسر نمهای بدون داشتن بخش، موضوع

در این فرض هم ممکن است به علت عدم تحقق عینی برخی ابعاد مکتب اسلام کـه مـؤثر 
 .باز هم نیازمند افتراض ذهنی باشیم، در موضوع هستند

 تکمله

 :دو نکته در پایان شایان ذکر است
صرف توصیف حقایق جاری در زنـدگی بشـر و روابـط  صدرشهید : وصف اسلامیت. ١

لکـن علـم ؛ داندمی مختلف زندگی بشری را علمهای ر مختلف موجود در حوزهبین عناص
شود که مکتب اسـلام یعنـی نظـام تجـویزی اسـلام می انسانی اسلامی در صورتی محقق

 در این خصوص باید گفـت وصـف اسـلامیت بـرای یـک علـم انسـانی. تحقق یافته باشد
، صرف بیان حقایق جاری در زنـدگی بشـر مثلاً ؛ تواند با توجیهات معقول دیگری باشدمی
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توانـد از ایـن جهـت مـی خوانش کتاب تکوین الهی است و، فارغ از نوع فرهنگی که دارند
یا اینکه اگر در تحقیق علمی خود از منـابع وحـی اسـلامی اسـتفاده . اسلامی خوانده شود

جـوه دیگـری هـم بـرای کـه وچنان؛ توانیم به این اعتبار آن علم را اسلامی بدانیممی، کنیم
، البته اگـر بحـث در حـد اخـتلاف لفظـی باشـد. اتصاف به وصف اسلامیت وجود دارند

نگارنـده ، شدهولی نباید از نظر دور داشت که در نقدهای گفته؛ چندان مورد اهمیت نیست
درواقع وصف اسلامیت را به معنای خوانش کتاب تکوین ، ضمن اشکالاتی که مطرح شده

حسـن ایـن کـاربرد در مطالـب . دانـدمناسب مـی، رایج استهای ز دیدگاهالهی که یکی ا
پردازد مسئله اصلی و مهم این است که آیا آن علمی که به توصیف می. شده روشن شدگفته

قبل از تحقق نظام تجویزی اسلام در آن حـوزه خـاص بایـد تولیـد ، و مطلوب اسلام است
 ؟گردد یا پس از آن

-دیده می صدریکی از نقدهایی که در کار شهید : کار شهید صدرابعادی مغفول در . ٢

توضـیح . عدم توجه کافی به مسئله تفاوت استقرا در علوم طبیعی و علوم انسانی است، شود
احـراز ایـن تشـابه و . مشـابه از موضـوع استقراسـتهـای اینکه قوام استقرا به تحقق نمونـه

، همـو( نیاز بـه اِعمـال اسـتقرایی دیگـر دارد رصدخود از نظر شهید ، مصداق موضوع بودن

های اختیاری انسان از سوی دیگر قوام علوم انسانی به بررسی کنش ).٥٣٤ص، ب، ق١٤٢٤
در ، است و احراز تشابه رفتارهای فردی و اجتماعی بـه احـراز کیفیـت اختیـار و اراده افـراد

طلبـد تـا گـری را مـیتوجه و بررسی این موضوع مجـال تفصـیلی دی. تحقق آن فعل است
در افزایش مقدار احتمـال در فراینـد اسـتقرا نیـاز بـه هـیچ  صدرروشن شود آیا روش شهید 

آیا حاصـل اسـتقرا در علـوم انسـانی بـا ؟ در علوم انسانی ندارد فرض دیگری خصوصاً پیش
چـه تفـاوتی بـین ؟ بینـی ایجـاد کنـدتواند قدرت پـیشمی توجه به مسئله اختیار آزاد آدمی
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اربست استقرا در کشف مقدار و نوع جبر محیطی و بیرونی و مقدار و نـوع کـنش انسـانی ک
؟ وجـود دارد، اختیاری که یکی از موضوعات اصلی تحقیق استقرایی در علوم انسانی است

اگر قایل بـه ؟ آیا اختلاف نظر در اصالت یا استقلال جامعه در این خصوص تأثیرگذار است
، نه با وجود نمونه یگانه از موضوع اصلی استقرا یعنی اجتمـاعچگو، استقلال جامعه شویم

تـوان آمارهـای توصـیفی ناشـی از مـی آیـا؟ تولید کنیم صدرعلم اسلامی را از منظر شهید 
به علت ضیق ؟ ... ناقص را به استقرا برگرداند تا حکم استقرا را داشته باشندهای سرشماری

در این مقاله صرف ) تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی( مقام از پرداختن به این بعد مسئله
 .نظر شد

 گیرینتیجه

در مواجهه با علوم انسانی غربی برای تولید علـم انسـانی اسـلامی و ابـداع  صدرشهید 
ایشان در نتیجه ضعفی که در توجـه انحصـاری بـه . شناسی برای آن تلاش کرده استروش

بـه ، کندمی برای حصول معرفت موجه یقینی احساسبرهان قیاسی در فلسفه رایج اسلامی 
توانـد مـی داند کهای میایشان اگرچه برهان را از طرق معرفتی. کندای میاستقرا توجه ویژه

از نظر . بیندمی اما این افزایندگی را در مقایسه با استقرا ناچیز؛ افزایندگی معرفتی ایجاد کند
طرق تحلیلی محـض یعنـی کشـف روابـط  ست که باا ایعلوم انسانی به گونه بیشترایشان 

توان به تولید آنها نمی، که در ریاضیات جاری استچنانبین مفاهیم و استلزامات قضایا آن
بـه ، دست یافت و لازم است تحقیقات میدانی و تجربی که به روش استقرا باید انجام شـود

یفی کـه در علـوم انسـانی نیـاز از سوی دیگر در منابع نقلـی معـارف توصـ؛ کار گرفته شود
نداشـته ، گری اسـتتناسبی هم با هدف ادیان که هدایت مطرح نشده است و اساساً ، داریم
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عرضه یک نظام تجویزی است نـه توصـیف حقـایق مربـوط بـه  کارویژه دین عمدتاً . است
 بقیه موارد بـه عهـده خـود. گری نیاز بوده استزندگی بشر مگر در مواردی که برای هدایت

در تولیـد علـوم انسـانی  صـدرراهبرد اساسی شـهید ، با این وصف. بشر گذاشته شده است
برای کاربست استقرا در علوم انسـانی نیـاز بـه تحقـق موضـوع  طبیعتاً . اسلامی استقراست

، دیـن مـورد نظـر باشـد یاهاگر توصیف نظامات زندگی انسان بدون لحاظ دسـتور. است
بودن یک علم انسـانی لازم بلکه برای اسلامی، جود نداردخواندن آن ووجهی برای اسلامی

است نظام تجویزی اسلام در آن حوزه محقق شود و بعد چنین نظامی مـورد تحقیـق واقـع 
نظـام  عمده تلاش علمـی خـود را در واکـاوی و استکشـاف صدربه این ترتیب شهید . شود

روش اکتشـافی قـرار داده  ای خـاص بـه نـامبا شـیوه تجویزی اسلام یا همان مکتب اسلام
از محاسـبات احتمـال و تـراکم ظنـون و ، جـای آندر خود این فراینـد نیـز در جـای. است

مباشر و غیر مباشر استفاده کرده است کـه درواقـع مرجـع و مـآل اسـتقراها نیـز استقراهای 
در در این میان رویکرد ایشان در تأکید بـر اسـتقرا . محاسبات احتمالی و تراکم ظنون است

؛ تولید علوم انسانی اسلامی از دو جهت در این مقاله مورد تأیید و تقویت واقع شده اسـت
اما ایده ایشان در ضرورت تحقق پیشینی مکتب اسلام بـرای امکـان تحقیـق در خصـوص 

حاصـل نقـدهای . از چهار جهـت مـورد اشـکال واقـع شـده اسـت، علم انسانی اسلامی
بدیل در تولید علم انسانی اگرچه استقرا جایگاهی بیواردشده به طور خلاصه این است که 

اصـلی بنـای یـک هـای شناختی پایهشناختی و انسانابتدا باید بر اساس مبانی هستی، دارد
هـا و قـوانین ی گزارهخربعلم انسانی ریخته شود و امتداد آن مبانی در محدوده خود علم به 

تبـدیل شـود و ، انـدآن علم تعریـف شـده اساسی و نظامی از مفاهیم که متناسب با غایات
بـه ، هنظام مفاهیم و مسائل اصلی و فرعی علم روشن شد، در ذیل این مبانی و اصول سپس
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داشـتن یـک مـدل کیفـی بـا در انجام این تحقیق با دردست. تحقیق جامع در آنها پرداخت
ی و اسـتقرا از تحقیقات تجربـ، شناختی لازم و ناظر به اهداف غایی شریعتتوجیه معرفت

، در ایـن نگـاه. پـردازیمبه تکمیل سازه علـم مـی، در کنار سایر منابع معرفتی استفاده کرده
، شودمتصف به اسلامیت می، تنها مکتب که شامل بعد تجویزی یک علم اسلامی استنه

بلکه خود علم انسانی که ناظر به ابعاد اثباتی و کشف حقایق است نیز چه به لحـاظ اینکـه 
ین الهی است و چه از جهت شاکله و ساختار مفهـومی و نـوع گـزینش خوانش  کتاب تکو

چه به جهت ماهیت مسـائلی کـه بـه  شود و نیزحقایقی که به کشف روابط آنها پرداخته می
، پردازیم که طبعاً باید متناسب با اهداف و غایات اسلامی تنظـیم شـده باشـندحل آنها می

  .تصف شودتواند به اسلامیت ممی درستیبه
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 و مآخذ منابع

جایگــاه اســتقرا در روش شــهید صــدر در اقتصــاد ؛ محمــدجواد، اصــلی قاســم .۱

 .، ۱۳۹۸انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: قم، ۱چ؛ اسلامي
: تهـران، ۱چ )؛مجموعـه مقـالات( اخلاق و اقتصاد اسلامی؛ محمدجواد، توکلی .۲

 .۱۳۹۴، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
پـردازی اسـلامی در علـوم انسـانی از منظـر روش نظریه«؛ احمدحسین، شریفی .۳

 .۱۳۹۷، ۵۲ش؛ فصلنامه اندیشه نوین دینی )؛تبیین و نقد( شهید صدر
تحلیل جایگاه استقرا در روش شـهید «؛ محمدجواد قاسمی اصل و علی، جابری .٤

، ١٢ش؛ معرفــت اقتصــاد اســلامی ،»اســلامی صــدر در کشــف مکتــب اقتصــاد
١٣٩٤. 

هـای آن و دلالـت مبانی فلسفی استقرا از دیدگاه شهید صدر؛ سعید، فراحمدی .۵
راهنمـا حجـت ، نامـه کارشناسـی ارشـدپایـان، شناسی علوم اجتمـاعیدر روش

، دانشگاه بـاقرالعلوم: قم، اللهیالله کرممشاور نعمت، الاسلام دکتر حسن عبدی
 .۱۳۹۲، رشته فلسفه علوم اجتماعی

، خلـدوناجتماعی فـارابی و ابـن یبررسی تطبیقی آرا؛ فرشته، حکیمی مزرعه نو .۶
مشــاور حمیــد ، زاده داوریراهنمــا محمــود تقــی، نامــه کارشناســی ارشــدپایــان

 .۱۳۸۸، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم: قم، پارسانیا
مرکـز الأبحـاث والدراسـات التخصّصـیّة : قم، ۱چ؛ اقتصادنا؛ محمدباقر، الصدر .۷
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 .الف، ق۱۴۲۴، الصدرللشهید 
ـــ .۸ ــتقراء؛ ــــ ــة للاس ــس المنطقی ــم، ۱چ؛ الأس ــات : ق ــاث والدراس ــز الأبح مرک

 .ب، ق۱۴۲۴، التخصّصیّة للشهید الصدر
 مؤسسـة: قم، ۳چ؛ الاصول علم فی بحوث؛ د محمود الهاشميتقریر السی؛ ـــــ .۹

 .م۱۹۹۶، الإسلامي الفقه معارف دائرة
مرکـز الأبحـاث والدراسـات التخصّصـیّة  :قـم، ۱چ؛ المدرسـة الإسـلامیّة؛ ـــــ .۱۰

 .الف، ق۱۴۲۱، للشهید الصدر
الدراسـات التخصّصـیّة  مرکـز الأبحـاث و: قـم، ۱چ؛ الإسلام یقود الحیاة؛ ـــــ .۱۱

 .ب، ق۱۴۲۱، للشهید الصدر
دکتـر عثمـان  مقدمـه و تحقیـق؛ احصاء العلوم؛ بن محمد ابونصر محمد، فارابی .۱۲

 .م۱۹۴۹ ،الفکر العربی دار: مصر، ۲چ؛ امین
مـن عاصـرهم مـن  البربـر و تاریخ العـرب وی الخبر ف المبتدأ ودیوان ؛ خلدونابن .١٣

 .ق١٤٠٨، دار الفکر: بیروت، ٢چ؛ ق خلیل شحادةیحقت؛ الشأن الأکبری ذو
: تهـران؛ لـوترجمه یوسف رحیم؛ خلدونگرای ابناندیشه واقع؛ ناصیف، نصار .١٤

 .١٣٦٢، مرکز نشر دانشگاهی
کید بـر أدر جهان اسلام با ت) سیاسی( بندی دانشطبقه زا«؛ سیدصادق، حقیقت .۱۵

 .۱۳۸۳، ۲۸ش؛ نشریه علوم سیاسی ،»دوره میانه
سـازمان : تهـران، ۳چ؛ درآمدی به نظام حکمت صـدرائی؛ عبدالرسول، عبودیت .۱۶

و مرکـز تحقیـق و توسـعه ) سمت( هامطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
 .، ۱۳۹۰پژوهشی امام خمینیعلوم انسانی و مؤسسه آموزشی و 
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: تهــران، ۱چ؛ اصــغر حلبــیترجمــه علـی؛ فلسـفه معاصــر؛ فردریــک، کاپلسـتون .۱۷
 .۱۳۸۴، انتشارات زوار

: قـم، ۱چ؛ ترجمـه ابـراهیم موسـوي؛ الحاد و ازخودبیگـانگی؛ پتریك، مسترسن .۱۸
 .۱۳۸۹، میفرهنگ اسلاعلوم و انتشارات 

؛ ترجمه انشـاءالله رحمتـی؛ اسلام و تنگناهای انسان متجدد؛ سیدحسین، نصر .۱۹
 .۱۳۸۹، دفتر پژوهش و نشر سهروردی: تهران، ۳چ

شناسـی فـارابی در علـوم اجتمـاعی و روش«؛ حسین دادبیـانی و حمید، پارسانیا .۲۰
، ۱۳۹۳، ۲ش، ۴س؛ اجتماعی متفکران مسـلمانهای فصلنامه نظریه ،»فرهنگی

 .۳۱۲ـ  ۲۸۷ص
؛ سوره اندیشـه ،»دیدگاه دکتر فردیدادوار تاریخی از : هستیهای آینه«؛ اقدم. ف .۲۱

  :در، ۱۳۹۲، ۱۳ش

. ۱dp شماره ـ  اصلی/ سیزدهمـ  صفحهwww. sooremag. ir/ 

ــریفی .۲۲ ــین، ش ــه؛ احمدحس ــانینظری ــوم انس ــلامی در عل ــردازی اس ــم، ۱چ؛ پ : ق
 .، ۱۳۹۷آموزشی و پژوهشی امام خمینی مؤسسهانتشارات 

، صـدرا: تهـران، ۴چ، ۲۰ج؛ مطهـری شـهید آثـار مجموعـه؛ مرتضـی، ریمطه .۲۳
۱۳۸۵. 

انتشـارات : قـم؛ نـژادتدوین علـی امینـی؛ حکمت عرفانی؛ سیدیدالله، پناهیزدان .٢٤
 .١٣٩٠ ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

25. Thomas D. Williams and Jan Olof Bengtsson; 

“Personalism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy; 
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